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؛ و ارثهیدتاثیر قوانیندر تیجنسنقشبازخوانی قاعده عدالت و 
1چالش ها و راهکارها 

*ي زیخورمسیدمحمد حیدري 

چکیده
د؛ البته دارتغییرات مسائل جامعه رابا حقوقی مسایل فقهیثابتات تطبیقدر زیادي قواعد فقهی تاثیر

حثی از قبیل دیه و ارث که در نگاه اول به نظر خلاف مبادر مواردي که راه براي تغییرات باشد، به
صدد بازخوانی قاعده آید خلاف قاعده عدالت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درمی

به معناي  و به این نتیجه رسیده است که اولا قاعده عدالتعدالت و راهکار رفع تعارض بین آنها است
و شوده از آن به عدالت تشریعی در مقام جعل یاد میقرار دادن هر چیزي در جاي مناسب خود ک

با این واستراستهیپحکم ناعادلانه به لحاظ جنسیت گونه هرکه ازاستیمربوط به افعال اله
ثانیا قاعده عدل و انصاف جهت اختلافات مالی است که برداشت با قاعده عدل انصاف متفاوت است، 

به خلاف قاعده عدالت. ثالثا هیچ تعارضی بین قاعده عدالت و دقابلیت سرایت به موارد دیگر را دار
دیدگاه فقه امامیه و قوانین نیست.
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همقدم-1

قاعده نامی از یشوند. در کتب فقهیعدالت وضع متیرعايبرایحقوقفقهی و نیقوانکل 
اشاره شده است و قاعده العدل و الانصاف نام بآورده نشده است البته در بعضی کتب فقهی الت عد

یک از فقها و اصولیین به طور بنابراین تا جایی که تتبع شد هیچ. یافته استشهرت احتمالا به این نام 
. اندمطرح کردهراعدالتلاى بحثاند بلکه به صورت گذرا در لابهبحث نکردهعدالتةمستقل از قاعد
عدل و انصاف متفاوت است؛ عدالت یک قاعده تاسیسی است و با قاعدهقاعده فقهىبه نظر میآید 

ارایه ثیو منکر از حیمدعو ثانیا نزاع باشدموردقاعده عدل و انصاف در جایی کاربرد دارد که مالی
بینه اقامه کنند و یا ،دو طرف منازعهى، هردر نزاعمثلاً؛ حق خود کاملاً برابر باشنديبرایادله اثبات

هردو قسم بخورند، در چنین شرایطى مال محل نزاع بر اساس قاعده عدل و انصاف بین دو طرف 
دو گردد؛ زیرا اقتضاى عدل و انصاف این است که هردو بالسویه درآن ذى حق هستند و هرنصف مى

يمعتقـد بـه اجـراحتی برخی فقهاء اند؛ اقدام کردهل دلیثباتبه یک اندازه در اقامه دعواى خود به ا
قراردادن «به معناي : ). در حالی که قاعده عدالت146، 1371،1،ییخود (قرعـه هسـتنيقاعـده

است. بنابراین رابطه بین آن دو عموم و خصوص من وجه است ولی ،»مناسب خودهرچیز در جاى 
د را حتی شامل تنصیف مال بدانیم در اینصورت رابطه اگر قرار دادن هر چیزي در جاي مناسب خو

عموم و خصوص مطلق می شود یعنی دایره قاعده عدالت گسترده شده است و قاعده عدل و انصاف 
یکی از مصادیق قاعده عدالت می شود. 

در جایى که بین کاربرد دارد براي مثالدر اموالکهقاعده ایی است پس قاعده عدل و انصاف
یا بیشتر بر سر مالى اختلاف افتاده و معلوم نیست که حق با کیست در این صورت قرعه دو نفر 

ره به ینیدر باب تزاحم حقوق، امام خم، لذاست که حاکم استعدل و انصاف ةبلکه قاعدند،زننمى
( منتظري، کردندیعمل مل و انصافعدةکردند و آیت االله بروجردى به قاعدقاعده قرعه عمل مى

).375، 8ق، 1409
بر اساس قاعده ،ي جنسیت در دیه و ارثبحث در مساله برابرتیحاضر با توجه به اهمپژوهش

است که با نیایقرار داده است در واقع سوال اصليو واکاولیعدالت موضوع را مورد  تحلیفقه
یمخالفتوه که از صاحب جواهر نقل شدیاهل سنت و با اجماعيفقهایو حتهیامامکه فقهینگاه
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براي مثال امام خمینی ره می هست؟هیدفیتنصقایل به به چه شکلی شارعنشده استانیدر آن ب
نگارد: 
يهیکه دیاست اما زمانيباشد مساودهیکه به ثلث نرسیزن و مرد در اعضا، ماداميهید«

با رد تفاوت آن شود کهیمرد ميهیزن نصف ديهیمرد برسد، ديهیسوم دکیجراحت زن به 
ياز فقهایکییو از طرف.)1434،ینیخمي(موسو»ندیتوانند او را قصاص نمایم،یبه مرد جان

ردیپذیظلم است که عقل آن را نمیاست و نوعیبا عدالت در تنافهیدفینگارد تنصیمعاصر م
. )40-39، 2،  1388،ی(صانع

به علت وجوب نفقه مرد در جامعه یاجتماعتیعموقبه خاطر تیجنسيعدم برابربنابراین این 
یچگونه با قاعده فقهنیو ا؟استبه لحاظ جنسیت زنان هیتبعض علینوعنکهیاای؟استبر مرد 

و این عدم همخوانی قاعده عدالت علاوه بر ارث و دیه در موارد دیگر هم به ؟داردیعدالت همخوان
وضوع به تبع آن و با تنقیح مناط موارد دیگر نیز حل خورد که در صورت حل شدن این دو مچشم می

خواهد شد براي مثال:  جواز تعدد زن از طرف مرد و عدم جواز تعدد شوهر از طرف زن همچنین 
وجوب جهاد بر مردان به خلاف زنان، وجوب نفقه نسبت به مرد و عدم وجوب نفقه بر زن حتی در 

صورت توانایی مالی زن و....
پیشینه -1

ء امامیه از شیخ مفید رحمه االله تا الان به مساله تنصیف دیه اشاره کرده اند مثلا شیخ فقها
طوسی در الخلاف و المبسوط، ابن ادریس در السرایر، علامه حلی در ارشاد الاذهان، صاحب جواهر در 

ء کتاب الجواهر که ادعاي اجماع کرده است، محقق حلی در شرایع الاسلام. همچنین برخی از فقها
شود.لاي مباحث مطرح میاند که در لابهامامیه به مقوله عدالت پرداخته

از طرفی در مقالات امروزي نیز مساله عدالت در نشریات مختلف اشاره شده مانند:
؛ .83، ص 8، شماره 1385مفهوم عدالت، مجله دانش پژوهان، بهار و تابستان د،یآخوندزاده، سع

دوم،آن دو، بصائر، ساليو تفاوت هایحقوقيقاعده ،یفقهيعده ، قا1374حسن، دیس،یاسام
، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، 1383آشوري، محمد، .؛ 21–11ش 

فصلنامه ،یو حقوقیفقهي، عدالت به مثابه قاعده 1388محمد، دیس،ياصغر؛ .دانشگاه تهران
عدالت، مشهد، انتشارات آستان یفقهي، قاعده 1392،یعل،یاسانخریاله؛ .1ش،93حقوق، دوره 
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دباغ، ؛ .3و 2، حقوق و عدالت، مجله نقد و نظر، ش 1376ناصر ، ان،یکاتوز؛ .اولچاپ،يقدس رضو
زن و مرديهیتفاوت دیو حقوقیفقهیحقوق بررسين رشته اایمنینوقاتیفصلنامه تحقلا،یناز

.؛ ابراهیم نژاد، محمد، 7، ص 1401دوم، شماره اول، بهار ، دوره48-58نان زهیعلضیاز منظر تبع
پژوهشی -علمینشریه، زن و مرد مسلمانیۀديدر برابریاالله صانعتیآیۀنظرۀو نقد ادلّیبررس

.28-1، صفحات 95تابستان -فقه و حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار
زخوانی مفهوم قاعده عدالت، نقش جنسیت در تاثیر قوانین دیه و ارث را بر پژوهش مورد نظر ضمن با

اساس این قاعده فقهی، مساله مورد نظر را مورد تحلیل بررسی قرار می دهد. مقالات فوق صرفا به 
بحث دیه یا تفاوت ها یا صرفا به مبحث مفهوم عدالت یا مفهوم مروت پرداخته است. براي مثال در 

انسان پژوهی "مفهوم شناسی واژه عدالت در فقه امامیه,"زین العابدین نجفی, ثر دیگر اپژوهش 
عدالت از مفهومبه مفهوم عدالت پرداخته است و توضیح داده که ,170-141): 1392(928دینی, 

نهزمی-نیاز فقها درایکه برخیمطلب دلالت دارد و اشکالاتنیبر ایفراوانلیملکه است. دلالیقب
ادله يمقتضا«گیري اشاره کرده است کهرا رد کرده است و در ادامه در قسمت نتیجهاند، کردهمطرح 

. زندیبه عدالت نماي-طمهآن است که ارتکاب صغائر در صورت عدم اصرار، لاتیو روااتیاز آ
ير مدعابیاند، دلالتاز فقها بر اشتراط مروت در مفهوم عدالت اقامه نمودهیکه برخیلیدلانیهمچن

ياملکهه،یمفهوم عدالت از منظر فقه امامنی. بنابراباشدیآنها ندارد و مروت در مفهوم عدالت شرط نم
».نداردیمروت و ترك صغائر در آن دخالتدهماننيودیو قشودیاست که موجب ترك کبائر م

اسیسی است و در لذا پژوهش حاضر به بازخوانی قاعده فقهی عدالت پرداخته که یک قاعده فقهی ت
کتب علمی فقهاء امامیه بدین صورت اشاره نشده است و آنچه در کتب فقهی یا موارد دیگر اشاره شده 
قاعده فقهی عدل و انصاف است که مربوط به تقسیم اموال در شرایط خاص خود می باشد و نه قاعده 

عدالت.
بررسی مفهوم فقهی عدالت -3

لت دیدگاههاي مختلفی دارند که برخی از باب ورود به بحث به برخی ه درباره مفهوم عدافقهاي امامی
از آن موارد اشاره می شود:

، مصطفوى؛ 1412،552عدالت در لغت به معناي برابري و مساوات است(راغب اصفهانی، .3-1
) ممکن است کلمه اي در لغت به 60ق، 1420؛ میرزاي قمی، 54، ص: 8جق، 1402

شد که داراي حقیقت لغوي است و ممکن است لفظی در معناي حقیقی به کار رفته با
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زمان پیامبر و معصومین علیهم السلام در معناي جدید به کار رفته و در همین معنا 
حقیقی شود که بدان حقیقت شرعی گویند مانند حج که معناي قصد و نیت داشته و در 

ت.  زمان رسول االله معناي مناسک حج در ماه ذي الحجه به ذهن آمده اس
در شریعت معناي دیگري» عدالت«واژه فقها همچون شیخ طوسی و ابن ادریس معتقدند بعضی از 

یعنی عدالت که همان است.و به اصطلاح داراي حقیقت شرعی شدهمغایر با معناي لغوي دارد 
که داراي حقیقت شرعی است و در ابتدا بدین معنا نبوده » دادن هر حقی به صاحب آن«معناي 

)218، 1400(فغانی و همکاران، است.
شیخ (» عدلا فی مروته، عدلا فی أحکامهو أما فی الشریعۀ، فهو کلّ من کان عدلا فی دینه،«

در مورد شرع، هر کس در . ترجمه: )117، 2، ق1410ابن ادریس حلی، ؛ 217، 8ق، 1387طوسی،
.عادل است، در احسانش عادل است و در احکامش عادل استنشید

نتیجه اینکه در موارد اختلافی بین حقیقت شرعی و لغوي و حتی اختلاف با حقیقت متشرعه، 
الفاظ عقود «قانون مدنی آورده است که 224معناي شرعی و قانونی مقدم است و اگر در ماده 

در جایی است که اختلاف بین معناي عرفی و لغوي باشد و نه بین .»هیعرفیمحمول است بر معان
و عرفی که در اینصورت شرعی و قانونی مقدم است و طبیعی است که شارع همان قانون گذار شرعی
است. 

تقوا ملازم بادر روح و داردشهیرقاًیعمدانند که ی میصفترا عدالت بعضی دیگر از فقهاء .3-2
.شودیحاصل مرهیاصرار بر گناهان صغعدمو بارهیاز گناهان کبزیبا پرهمروت است و

، مانند ه استکرددیتهدنارخداوند متعال او را به گناهی است کهرهیاد از گناهان کبمر
و تهمت يپدر و مادر، رباخواریخمر، نافرمانربزنا، قتل، لواط، غصب مال معصوم، ش

زدن به زنان پاکدامن. 
الامتناع عن و تحصل بالعدالۀ کیفیۀ راسخۀ فی النفس تبعث على ملازمۀ التّقوى و المروة،«

و المراد بالکبائر: کلّما توعد اللّه تعالى علیه بالنار، الکبائر، و عن الإصرار على الصغائر أو الإکثار منها. 
کالزنا، و القتل، و اللواط، و غصب الأموال المعصومۀ، و شرب الخمر، و عقوق الوالدین، و الربّا، و قذف 

).246، 5ق، 1420علامه حلی، »(المحصنات المؤمنات
همه گناهان به دوري از در کلامشون اشاره داشته اند به مفهوم عدالتمتقدمونبرخی از .3-3

).63-60ق، 1420، میرزاى قمى(ر.ك: رهیو نه صغرهیکب
اند. در مقابل، برخی دیگر ملکه بودن برخی دیگر نیز مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته.3-4

را به طور مطلق منافی عدالت دانسته اند. برخی مروت را عدالت را نپذیرفته و برخی صغائر
قصاص و دیه شرط می دانند و برخی دیگر خیر و برخی از فقهاي معاصر از باب عدالت 

آیات قرآنی «د: نکنعنوان میو. می دانندبرابررامیان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان
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توانند، قاتل را قصاص کنند، مقتول میاقتضا دارد که جان انسانی محترم است، و خانواده
در ادامه می » دیه پرداخت کنند.التفاوتابهبدون آنکه لازم باشد، مالی را به عنوان م

نیدر مورد نابرابري دیه به واسطه جنسیت نیز هیچ دلیل قرآنی وجود ندارد. همچنفرمایند: 
ض به زن را با عدالت سازگار در مورد ارث زن از شوهر در صورت انحصار که رد مازاد از فر

در «معنا که ینشمارد به اداند. یا طلاق خلع را بر مرد واجب میتر میو به احتیاط نزدیک
صورت کراهت مطلق زن از زندگی زناشویی وبازگرداندن مهریه یا مالی به مرد و درخواست 

اف نماید، دادگاه طلاق، بر مرد واجب است زن را مطلقه نماید و چنانچه از این امر استنک
).1388،139ر.ك: صانعی، »(ولایت بر ممتنع زن را مطلقه نماید

اي به نام قاعده عدالت تاسیس نمود که بر بر اساس این مفاهیم و مستندات زیر می توان قاعده
است و این قاعده حاکم کردهتشریع نف خوداز طرينهانون ظالمااساس آن خداوند تبارك و تعالی ق

دي مانند قرعه، لاضرر و حتی قواعد عرفی که ممکن است به خاطر مصلحت جامعه باشد قواعبر 
مقدم است.

بررسی مفهوم فقهی عدل و انصاف- 4
مى کنند، یکى میگوید تمام خانه اى بین زید و عمرو مورد نزاع است؛ آنها به حاکم مراجعهمثلًا خانه

ت؛ و هیچکدام شاهدى بر مدعاى خود ندارند مال من است، دیگرى هم میگوید تمام خانه مال من اس
عدل و انصاف حکم ةباشند. در اینجا حاکم بنا بر قاعددعوى بالسویه مىۀو من جمیع الجهات در إقام

اى به دیگرى میدهد و غیر از این هم چارهآنرابه تنصیف میکند. نصف این خانه را به یکى و نصف 
هیچکدام بر دیگرى مزیت و ترجیحى ندارند و از هر جهت نیست؛ زیرا که میدانیم در این مورد

مساوى میباشند، و علم إجمالى حاکم است که یا مال این شخص است یا آن شخص، نه از بیت المال 
.آیدقطعیه و موافقت قطعیه لازم مىفتاست و نه از شخص ثالثى. گرچه در اینجا مخال

است که یا تمام خانه مال زید است یا تمام آن مال عمرو، اینکه: مخالفت قطعیه از این جهت توضیح
و قطعاً میدانیم: نصف خانه مال زید و نصف آن مال عمرو نیست، بلکه تمام خانه مملوك یکى از 

ایم به اینکه نصف از این خانه مال صاحب آندوست. حال که حکم به تنصیف میکنیم، قطعاً حکم کرده
اش میباشد. اینجا موردى است که مخالفت انه مال صاحب حقیقىاش نیست و نصف از این خحقیقى

اى جز اند؛ در نتیجه چارهقطعیه در برابر موافقت قطعیه قرار گرفته است و با هم صلح و صفا کرده
.عمل کردن به این طریق که موجب مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه است نداریم

عدل و إنصاف عمل نکنیم، بلکه در اینجا به ةیم: به قاعدأما صورت دیگر مسأله اینست که بگوئو
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قرعه در باب قضاوت هم ۀکه أدلّسوال این است قرعه عمل میکنیم و الْقُرْعۀُ لکُلِّ أمرٍ مشْکلٍ. 

قرعه میگوید خانه ۀقرعه مقدم است بر تنصیف؛ أدلّۀأدلّر؟! اگر فرض کنیم جاریست و جاریست یا خی
شخص بده و یا به آن شخص دیگر؛ اگر به این شخص دادى موافقت احتمالیه و مخالفت را یا به این 

احتمالیه است، و اگر به آن دیگرى هم دادى باز موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه، و موافقت 
به حکم عدل و إنصاف حکم به تنصیف کنیم مخالفت اگراما .احتمالیه أولى است از مخالفت قطعیه

که در اینجا قرعه یک نوع -قرعه بدهیمۀآید؛ ولى اگر خانه را به یکى از اینها بواسططعیه لازم مىق
.ایمموجب موافقت احتمالیه شده است و قطع به مخالفت نکرده-أماریتى دارد

اى است عدل و إنصاف را که قاعدهةاند، و این قاعددر بعضى از موارد به قرعه عمل نکردهولیکن
اند؛ بخصوص آنجائى که مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد، و رفى و عقلى مقدم داشتهع

.أفرادى هم که در آن خانه هستند به نحو مالکیت بتوانند مالک آن خانه بشوند

کند اگر مال، یک اسب سوارى باشد که مختص به یک نفر است و فقط یک نفر از آن استفاده مىأما
ید هم نتوانیم در اینجا عمل نمائیم، و هیچیک از این دو نفر در دعوایشان دلیلى ندارند، آیا ةو به قاعد

عدل و إنصاف حکم به تنصیف میکند؟ یا اینکه مثل انگشتر و ساعت ةدر اینجا قاضى بر أساس قاعد
نمود و از تنصیف گیرد، باید به قرعه عمل بغلى که غالباً ملکیت واحد از مالک واحد بر آنها تعلقّ مى

!صرف نظر کرد؟

کلّ تقدیر در موضوعات مختلف حکم تفاوت میکند. در مثل انگشترى، اسب و ساعت که قابل على
عدل ةقرعه، و در منزل و باغ و بوستان و کارخانه و أمثال اینها بر أساس قاعدةتنصیف نیست به قاعد

).171، 4ق، 1421(حسینی تهرانی، و إنصاف حکم به تنصیف میکنیم
بررسی ادله-5
آیات.5-1

خداونديعدالتاین آیات شریفه قرانطبق در آیات شریفه قران به بحث عدالت پرداخته است که 
بلکه خداوند امر به عدل و عدالت هم کرده است. این داندیشارع آن را عدل مخودکهستینيزیآنچ

تطبیق از روایت که در ادامه می آید امر به عدالت خداوندي همان قاعده عدل و انصاف است. که با 
می توان برداشت کرد. نه عدالت به عنوان یک قاعده فقهی که فعل خداوند است که براي نمونه به 

شود: چند مورد اشاره می
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تعَدلُوا لَنْ تَستَطیعوا أَنْ). 15،(شوريأُمرْت لأَعدلَ بینَکُم ). 2(طلاق، شْهدِوا ذوَي عدلٍ منْکُمأَ
لاَ یجرِمنَّکُم شَنآَنُ قَومٍ علىَ ألاََّ ).3(نساء، فَإِنْ خفْتُم ألاََّ تعَدلُوا فَواحدةً). 129(نساء اءبینَ النِّس

د إِنَّا جعلْنَاك یا داو). 29(اعراف، قُلْ أَمرَ ربی بِالْقسط).8(مائده،تعَدلُوا اعدلُوا هو أقَْربَ للتَّقْوى
).26(ص،خَلیفَۀً فی الْأَرضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ

آید ترکیب او از اگر خداوند ظالم باشد، لازم مىبرداشت از آیات مختلف قران این است که 
ت، کمال و نقصان، و وجدان و فقدان؛ و گذشته از این که این ترکیب بدترین اقسام ترکیب اس

بنابراین مرکبّ از کمال و نقص، محتاج و محدود است؛ و این دو خاصیت مخلوق است نه خالق.
ل و از هر ظلم و قبحى کند، که خداوند متعال عادعلم و قدرت و حکمت لا یتناهى ایجاب مى

).42ق، 1428(وحید خراسانی،  منزّه باشد
روایات. 5-2

د و هم خود یک دلیل مستقل است چراکه روایات کثیرة رسانهم امضاى شارع را مى،دلیل روایت
توانیم اى است که در ابواب مختلف فقه از باب قضا تا صلح و ارث، وارد شده است که آنها را مىعدیده

توانیم به الغاى خصوصیت دلیل مستقل هم امضاى بناى عقلا توسط شارع مقدس بدانیم و هم مى
، عدالت مطلق نیست چون عدالت مطلق این است که تمام حق عدالتحال مراد از قرار دهیم. به هر 

دار بدهیم ولى عدالت نسبى است چون اگر قرعه بزنیم ممکن است هیچ مقدار از حق به ذى را به حق
مکارم شیرازى، رسد (حق نرسد ولى در قاعدة عدل و انصاف حداقل نصف حق به ذى حق مى

روایت اشاره می شود:براي نمونه به چند .)42، 4ق، 1424
إِسحاقَ بنِ عمارٍ عنْ أبَِی عبد اللَّه علیه السلام. 1- 5-2

عنْ محمد بنُ یحیى عنْ محمد بنِ أَحمد عنِ الخَْشَّابِ عنْ غیاث بنِ کَلُّوبٍ عنْ إسِحاقَ بنِ عمارٍ 
لَیجع أَنَّ ر اللَّه دبا أَبیِ عمنْهم داحکُلُّ و أقََام ا وِیهمدی أَیۀٍ فابی دینَ ع فنؤْمْیرِ الما إلِىَ أَممَنِ اخْتص

فَقیلَ ى بِها للحْالف الْبینَۀَ أَنَّها نُتجت عندْه فَأحَلَفَهما علی ع فحَلَف أحَدهما و أَبى الآْخَرُ أَنْ یحلف فَقضََ
الآْخَرُ جعلْتُها للحْالف لَه فَلَو لَم تَکُنْ فی ید واحد منْهما و أقََاما الْبینَۀَ قَالَ أحُلفُهما فَأَیهما حلَف و نَکَلَ

 دی یف َیلَ فَإِنْ کَانتنِ قفَیصا نمنَهیا بلْتُهعیعاً جملَفَا جا فَإِنْ حی بِهنَۀَ قَالَ أقَْضییعاً الْبما جأقََام ا ومهدَأح
یي هالَّذ فالْلحلهدی ی419، 7ق، 1407، ینیکل(ف(.

اتیرواو ترجمه یبررس
أَنَّ «کند معتبره نقل میروایتدر یک اول اسحاق بن عمار از امام صادق(علیه السلام)روایت
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منِ اخْتَصلَیجارِیهمدی أَیۀٍ فابی دینَ ع فنؤْمْیرِ الماي که در دست هر دو دو نفر در یک دابه» ا إِلىَ أَم

هر کدام هم » و أقام کل واحد منهما البینۀ«کنند است یعنی هر دو بر آن ید دارند، خصومت و نزاع می
کند که این دابه در ملک و ید من پیدا شده و مه میبینه اقا» أَنَّها نُتجت عندْه«کنند،اي اقامه مینهبی

.متولد شده

ي اي هست که هر دو ید دارند، هر دو یک خانهدر مورد شرکت نیست بلکه دابهتیدر روابحث
کنند که این در اي آنجا هست، هر دو هم بینه اقامه میکنند و یک دابهواحد دارند، یک جا زندگی می

اي که آن دابه ملک این شخص بوده، او هم نی این متولد شده از یک دابهملک او تولید شده، یع
اي که آن دابه ملک آن شخص بوده، بحث شراکت نیست، این گوید این متولد شده از یک دابهمی
گوید دابه کامل مال من است، خصومت و نزاع در گوید الآن دابه کاملاً مال من است و دیگري میمی

.دحضرت امیر(علیه السلام) اینها را قسم دا» ا علی(علیه السلام)فأحلفهم«این است.
شد، حالا که هر دو بینه اگر یکی بینه داشت و دیگري نداشت، قول ذي البینه مقدم میحال

» ان یحلف فقضی بها للحالف«یکی قسم خورد و دیگري إبا کرد » فحلف أحدهما و أبی الآخر«دارند 
به امام صادق(علیه السلام) » فقیل له«قسم خورده این دابه مال اوست، حضرت فرمود آن کسی که 

ي اگر هیچ کدام ید نداشتند و هر دو اقامه» فلو لم تکن فی ید واحد منهما و أقاما البینه«عرض شد 
نَکلََ الآْخَرُ قَالَ أحُلفُهما فَأَیهما حلَف و«باید هر دو قسم بخورنددر اینصورترسد بینه کنند تا می

فالْلحا للْتُهعج«
اگر هر دو قسم » لْتُها بینَهما نصفَینِجع«اگر هر دو با هم قسم خوردند » فإن حلفا جمیعاً«

گویمکنم، نه اینکه از جهت خارجی دو نصف کنم، از جهت ملکی میخوردند من این را دو نصف می
استنصفش ملک یکی و نصفش ملک دیگري 

حال اگر در دست یکی از آنها بود و هر دو بینه آوردند کسی که دابه در دست اوست قسم می 
قیلَ فَإِنْ کَانتَ فی ید أحَدهما و أقََاما جمیعاً الْبینَۀَ قَالَ أقَضْی بِها للحْالف الَّذي و«خورد و مال او است.  

یههدی ی61ش، 1389فاضل لنکرانی،».( ف(
السلامهیغیاث بنِ إِبرَاهیم عنْ أَبِی عبد اللَّه عل-2- 5-2

ع أنََّ أَم اللَّه دبنْ أَبیِ عع یمرَاهنِ إِبب اثینْ غى عیحنِ یب دمحنْ مع دمحنِ مب دمَنْ أحیرَ ع
و -فَقضَىَ بِها للَّذي فی یده-و کلَاهما أقََام الْبینَۀَ أَنَّه أَنْتجَها-نِ فی دابۀٍالمْؤْمنینَ ع اخْتصَم إلَِیه رجلَا
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عج هدی یتَکُنْ ف لَم نِقَالَ لَوفَیصا نمَنهیا ب250، 27، ق1409حرّعاملى، ،(لْتُه(.
اتیرواو ترجمه یبررس

، ابه مال کسی است که در ید او هستحضرت فرمود این د؛ اول استتیرواهیدوم هم شبتیروا
فرماید اگر هیچ کدام ید نداشته باشند این را دو نصف قرار میدر این روایت (علیه السلام) صادقامام
.دهممی

هم است که اصلاً دو تا روایت نیست بلکه یک روایت است چون مروي هیشبمورد و مورد اولنیا
م صادق(علیه السلام) است و مضمونش هم یکی است و خیلی بعید است حضرت این عنه آن اما

. دهقضیه را دو بار فرموده باشد! آنجا یک راوي اسحاق بن عمار بوده و یکی هم غیاث بن ابراهیم بو
بعد به حضرت گفته د،کني امیرالمؤمنین(علیه السلام) را نقل میحضرت اول قضیهثیدر دو حد

ي بینه کردند فرمایند اگر هیچ یک ید نداشتند و هر دو اقامههیچ کدام ید نداشتند چه؟ میشود اگر می
).61ش، 1389( فاضل لنکرانی، کنمو هر دو هم قسم یاد کردند من این را دو نصف می

رومی بنِ زرارةَ عنْ أَبِیه عنْ أبَِی جعفرٍَ. -3- 5-2
أحَمد بنِ محمد بنِ خَالد عنْ إِبرَاهیم بنِ محمد الثَّقَفی عنْ علی بنِ الْمعلَّى عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ 

رُ قَالَ قَالَ أَمیعنْ یحیى بنِ أحَمد عنْ أَبیِ محمد المْیثَمی عنْ رومی بنِ زرارةَ عنْ أَبِیه عنْ أَبیِ جعفَرٍ ع
 لَم هنْ نَفْسم النَّاس فْنصنْ یم ألََا إِنَّه ی کَلَامٍ لَهینَ ع فنؤْمْزّاًالمإلَِّا ع اللَّه هزِد2ق، 1407، ینیکل(ی ،

144(.
اتیرواو ترجمه یبررس

ردم از خود انصاف به خرج دهد، : بدانید که هر کس نسبت به مفرمودامام على علیه السلام
نیکند، اتیدر معامله خود با مردم، انصاف را رعایاگر کسیعنیخداوند جز بر عزّت او نمى افزاید. 

1.شودیکار سبب عزت او م

؛ات دیگري هم هست که جهت اختصار فقط ارجاع داده می شودروای١
نَا عنْ أَبِی عبد اللَّه ع فی رجلیَنِ کَانَ معهما محمد بنُ علی بنِ الْحسینِ بإِِسنَاده عنْ عبد اللَّه بنِ الْمغیرةَِ عنْ غیَرِ واحد منْ أَصحابِ. 1-1

مهری-انِدانِ لمهرا الدمهدَفَقَالَ أح -نَکیب ی ونیا بمقَالَ الْآخرَُ ه و -نَکیب ی ونیا بمي قَالَ ها الَّذنِ - فَقَالَ أَمیمهرالد دَأَقرََّ بِأَنَّ أح فَقَد
َله سَلی -و ِبهاحصل أَنَّه ونَهیالْآخرَُ ب مْقسایق 1409بیت علیهم السلام، قم، اول، محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعۀ، مؤسسه آل ال(م

.)216، ص: 26ج
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تحلیل و بررسی 

اگر بتوانیم به نوعی از آیات ذکر شده خود قاعده عدالت را برداشت کنیم، از روایت چنین امري 
که در نمی شود بلکه صرفا به قاعده عدل و انصاف اشاره دارد مخصوصا در روایت اخیر برداشت

قسمت دوم قاعده عدل و انصاف برداشت می شود؛ در روایات ابتدایی در رابطه به دابه با رعایت قاعده 
رفع خصومت شد با توجه به اینکه امکان قاعده قرعه هم بوده است.دل و انصافع

توانند مصلحین آن را حل کنند شود و نمىقدیماً و حدیثاً وقتى اموالى مشکوك مىعالم نیز عقلا 
گویند حد وسط آن را بگیرید، هم در گرفتن و هم در دادن، مثلاً اگر تیراندازى شد و کسى کشته مى

ند نفر دیه را بین آن چپرداخت زنند بلکه قرعه نمىدانیم که کدام تیر اصابت کرده، در اینجاشد و نمى
خواهند پولى را تقسیم کنند اگر مردد بین فردین یا کنند. یا مثلاً در مواقعى که مىتیرانداز تقسیم مى

.)41، 4ق، 1424مکارم شیرازى، (کنندبیشتر شود، بین آنها عادلانه تقسیم مى
هیدفیقاعده  عدالت با تنصقیتطب-6

توان قاعده عدالت را از این باب که هر میبعد از شناخت خود مفهوم عدالت، و بررسی روایات، 
شود: یممینگاه به سه قسم تقسکیاز چیزي در موضع خود باشد را 

.نشیعدالت در آفر:ینیتکوعدالت -الف
.یصفت نفسانکی: عدالت در فرد به عنوان یعدالت اخلاق-ب
رث و دیه. از جمله ایاز جمله حقوق ماليعدالت در قانون گذار:یعیدالت تشرع-ج

و عیعدالت در تشرقسم سوم یعنی شود،یمطرح میفقهيکه به عنوان قاعدهیعدالت
، عدالت در از طرف شارع مقدسو جعل قانونعیدر مقام تشردیددیاست. در واقع بایالهيقانونگذار

قانونگذار در ایآم؟ییعدالت سود جونیاز امیتوانیما در مقام استنباط مایآ؟احکام اخذ شده است
؟ از آنجا که عدل و ظلم از ادراکات لحاظ کرده استدیقکینواناحکام خود عدالت را بعیتمام

از طرف »خوديدر جايزیقراردادن هر چ« بنابراین قاعده عدالت یعنیاست، یعقل عملیهیبد
لبته با تعمیم آن خداوند که یکی از مصادیق آن قاعده عدل و انصاف است که اونهم اموري مالی که ا

أَو رجلٍ -موت قبَلَ الرَّجلِه ع فی امرأَةٍَ تَو بإِِسنَاده عنْ علی بنِ الْحسنِ عنْ محمد بنِ الوْلید عنْ یونُس بنِ یعقوُب عنْ أَبیِ عبد اللَّ. 2- 1
ء منهْ فَهو لهَ. و منِ استوَلىَ علىَ شیَ- و ما کَانَ منْ متَاعِ الرِّجالِ و النِّساء فَهو بینَهما-قَالَ ما کَانَ منْ متَاعِ النِّساء فَهو للْمرأَْةِ-قبَلَ الْمرأَْةِ

.)450، ص: 18ج،ق1409علیهم السلام، قم، اول، عاملى، وسائل الشیعۀ، مؤسسه آل البیتمحمد بن حسن حرّ(
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می توان بر امور غیر مالی نیز سرایت داد.
:نوع قسصمت کردعدالت را به دومی توان در یکی تقسیم بندي کلی ،بنابراین

».قاعده فقهی عدالت«حقی یعنی همان عدالت-1
».قاعده فقهی عدل و انصاف«یعنی همان یعدالت توافق-2

صاحب دادن هر حق به«ایو » خودمناسب يدر جازیقرار دادن هر چ«حقی یعنی همانعدالت 
و فعل خداوند است مانند قانون ارث، دیه، مدار حق استرینوع، دانی. عدالت در اردیگیشکل م» حق

عاقله، جهاد و....
که با توافق بین طرفین حل می شود مانند روایات جامعه راتییتحولات و تغنوع دوم عبارت است از

ی که مورد قابل  حل نبوده به عدل و انصاف مال به دو قسم تقسیم می شود و یعین مذکور که در جای
جامعه بر آن توتافق کرده  نه اینکه بر اساس قاعده عدالت هر جایی که انسان به طبع آن خوش نیامد 
را عوض کند براي مثال برابري جنسیت را مطرح کرده و ارث را بر اساس شیوه برابري تنظیم کند و 

یر در حکم خداوند دهد. در ادامه اگر واجبی از واجبات خداوند نیز به طبع انسان سازگار نبود آن را تغی
عوض کند مانند حجاب اسلامی و هزاران موارد دیگر .

قاعده عدالت در بحث تنصیف دیه و ارث و موارد دیگر این است که خداوند بر اساس بنابراین مجراي
فعل ظالمانه تشریع نمی کند زیرا در این نگاه عدالت خود یکدادن هر حقی به صاحب حق خود

است و خود یکی مصداق بارز عدالت است. اما در جایی  مورد به عنوان فعل شارع یوصف حکم شرع
قـادر یاصـول و ضوابـط حقوقـدر بین باشد و اجمـال و نقـص قانونایتعـارض ـایسـکوت از قیبل 

قاعده عدل و انصاف می رسد.بـهوبـتباشـد، ننبـه حـل مجهـول 
وارثهیدفیتنصیمواد قانونتحلیل-7

بعد از اینکه روشن شد مفهوم عدالت و قاعده عدالت کدام است روشن است که قانونگذار نیز  به 
درستی بر اساس همین مبناي فقهی مواد قانونی را آورده است که در مواردي بر اساس قاعده عدل و 

شود: وان تغییراتی داد که در ادامه آورده میانصاف می ت
مشهور فقهاء راهینظر؛1390مصوب سال یقانون مجازات اسلام560و 550در مواد .6-1

دیه قتل زن، نصف دیه مقرر میدارد: -550ماده شده است؛فیبه تنصلیاست و قارفتهیپذ
در اعضاء و منافع تا کمتر از دیه زن و مرد نیز بدین منوال آمده که: -560ماده .مرد است
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.ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد

و 300نکرده در مواد يرییتغبوده وهینظرنیهمگذشته یقبل از آن در مواد قانونالبته.6-2
قتل زن هید300ماده آمده است که؛1375مصوب سال یقانون مجازات اسلام301

نیز 301ماده در .مرد مسلمان استهینصف ديو خواه غیرعمديمسلمان خواه عمد
کامل برسد در آن هیبه ثلث دهیکه مقدار دیاست تا وقتکسانیزن و مرد هیدآورده که 
.مرد استهیزن نصف دهیصورت د

در قانون نیهمچننیز قایل به همین امر شده است. 1361مصوب سال اتیقانون د6ماده .6-3
2دارد، فقط در تبصره هیدفیبه تنصحیتصرزین1387مصوب ياجبارمهیاصلاح قانون ب

نینکند و اتیگر را مکلف کرده که تعهدات خود را عمل کند و ملاحظه جنسمهیب4ماه 
10و 8است باشد و اگر چه باز در ماده یانندگمربوط به حوادث رنیروشن است که ا

مهیبيگر و شرکت هامهیآمده است که خود مربوط به تعهدات بزینيباراجمهیقانون ب
.کننده است

شود که تفاوت در یمعلوم منیز 1392مصوب یقانون مجازات اسلام551تبصره ماده از.6-4
یبدنيخسارت هانیرا زن را از صندوق تامهیدیاست فقط قانونگذار الباقحیصحهید

است که ممکن است در یفقط مربوط به خسارت بدننیقابل وصول دانسته است. و ا
در بحث قتل تفاوت همچنان بر طبق نصوص پابر جا است، لذا اماو... اتفاق افتد، فاتتصاد

درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از «آورده که: 
.»صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت میشود

قانون 382است؛ در ماده رفتهیرا کاملا پذهیر فقهاء امامظقانونگذار ننیز بحث قتل در.6-5
هرگاه زن مسلمانی نگارد: می-382ماده در آمده است1392مصوب یمجازات اسلام

عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید 
به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پیش از قصاص، نصف دیه کامل را

،پرداخت چیزي قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان
.پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است

تحلیل و بررسی مواد قانونی -7
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هینظرنیاهیول فقهاء امامبه تبع قزیشود قانونگذار نیبرداشت مزینیهمانطور که از مواد قانون
تیاست که جهت رعانیهمتیوضعزیارث برادر نسبت به خواهر نفیدر تنصیاست و حترفتهیرا پذ

و در مواردي بر اساس قاعده عدل و انصاف که نوعی عدالت توافقی .شود¬یاختصار بدان پرداخته نم
دانسته که بهمکلف ده و خود را ي که تعهد کرگرمهیباست  تغییراتی را انجام داده است مثلا 

روشن نیکند و اتیملاحظه جنسکند نبایدبرا اسا مبلغی که دریافت می تعهدات خود را عمل کند 
یا خسارات بدنی در بحث دیه بر اساس قاعده .است باشدیانندگمربوط به حوادث رنیاست که ا

قابل یبدنيخسارت هانیصندوق تامازرا زنهیدیالباقحکم کرده کهقانونگذارعدل و انصاف 
.و... اتفاق افتدفاتاست که ممکن است در تصادیمربوط به خسارت بدننیو اوصول است
یاتیو رواآن زمان بودهزنانتیقانون متناسب با وضعامبریپدر زمان توان نگاشت که بنابراین نمی

شود در عصر تکنولوژي به احکام الهی و نمیو همان عصر استخیتارتیشده ناظر بر وضعانیکه ب
يرابلهینوع وسکیمیمرد در نظر داشته باشهیزن را نصف دهیدعمل کرد  و یا مثلا نگاشت که اگر

عوض زینیو شرعیفقهلیاکثر مسادیبایا خلاف مصلحت نظام است که در اینصورت ییسودجو
هاد بر مردان یا وجوب نفقه بر مردان و..... براي مانند وجوب جگریموارد دیلیخایشود مانند عاقله و 

نگاشته است که:468در بحث عاقله بر اساس ماده مثال 
ترتیببهپدريیامادريوپدرينسبیذکوربستگانوپسرپدر،ازعبارتعاقله- 468ماده«

لفمکمساويصورتبهببرندارثمیتوانندفوتزماندرکهکسانیهمه. استارثطبقات
عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطاي محض است، لیکن ضامن : 446.»میباشنددیهپرداختبه

باشد.اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی
نسبیذکوربستگانوپسرپدر،ي سوال این است که بر چه اساس دیه خطاي محض باید بر عهده

يفریکمدنی و نیقوانآیا جز این است که باشد.رثاطبقاتترتیببهپدريیامادريوپدري
؟ نهاده شده استانیاسلام بننیکه شاکله و اساس آن بر اساس فقه مبرانیکشور ا

. دهیتوجه را موجب گردانیشايرییتغاتیدر موضوع دتیجنسریدرخصوص تأث551در تبصره ماده 
تا سقف هیمعادل تفاوت دست،یمرد نهیعلیکه مجنیاتیجناهیدرکل: «دینمایمحیتبصره تصرنیا
قتل هیقانون دنیشدن اییبا اجرا».شود.یپرداخت میخسارت هاي بدننیمرد از صندوق تأمهید

و نصف آن گرددیاگرچه تمام آن از شخص محکوم وصول نمد؛یدمقتول زن و مرد برابر گريبرا
باز این اختلاف در محاکم قضایی . گرددیمبه وراث مقتول پرداخت یبدنيتوسط صندوق خسارت ها

متفاوت يهاهیو اعمال روجادیاتواند از به چشم می آمد که در این خصوص راي وحدت رویه که می
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ملاك عمل شد:دینمايریدر محاکم جلوگ

1کشوریعالوانیدیعمومأتیه1398/2/31ـ 777شمارةۀیرووحدتي: رأج

به ۱۳۹۸/۲/۳۱شنبه مورخ روز سه۸:۳۰رأس ساعت ۱۰/۹۸فيردةيکشور در مورد پروندة وحدت رو یعالوانيدیعمومأتيجلسة ه١
جناب ينوالمسلمالاسلامکشور و با حضور حجتیعالوانيمحترم دسيم رئمقدیمرتضو داحمديسیجناب آقاينوالمسلمالاسلامحجتاستير 

کشور،یعالوانيشعب دةيمعاون کلیرؤسا، مستشاران و اعضاانيکشور و شرکت آقاکلمحترم دادستان ندةيمهذّب نمایمحمدجواد حشمتیآقا
یمختلف اعضااتينظر یپرونده و طرح و بررسو قرائت گزارش دياالله مجاز کلامیاتيشد و پس از تلاوت آليتشکیعمومأتيدر سالن ه

ةيرو وحدتیصدور رأبهگردد،یممنعکس ليذبيترتکشور که به کلدادستان محترم ندهيکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماشرکت
.ديگردیمنته۱۳۹۸/۲/۳۱ـ ۷۷۷شمارة يیقضا
: گزارش پروندهالف
با استنباط وست،يمختلف کشور به شرح پیهااستاندنظريتجدیهاصادر شده از دادگاهیهادادنامهري: بر اساس تصاو داردیمعروض متراماً اح

یهاخسارتينمرد از صندوق تأمهيتا سقف دهيراجع به پرداخت معادل تفاوت د،یقانون مجازات اسلام۵۵۱ماده ليمتفاوت از تبصرة ذ
یهاشعب هفتم و دوم دادگاه۹۴/۱۱/۲۶ـ ۱۰۹۶و ۹۵/۳/۳۱ـ ۰۴۶۷یهابه دادنامهلاً يمختلف صادر شده است که ذاءآر ،یبدن
.شودیبه عنوان نمونه استناد مالذکر،یاصفهان و لرستان به شرح آتیهااستاندنظريتجد
بر اثر سقوط ۹۳/۵/۱۸خيان فاطمه .... شش ساله در تار استان اصفهدنظريشعبه هفتم دادگاه تجد۹۵۰۳۶۵پرونده اتيـ حسب محتو الف

یامناأتيهیاعضایتمامیدادگستر یکارشناس رسمهيمصدوم و حسب نظر یو یمسجد حضرت امام حسن (ع) بر رو هينبيز یصندوق فلز 
دادنامه یشهرستان اصفهان طیجزائیدادگاه عموم۱۰۵اند و شعبه شصت درصد مقصر شناخته شدهزانيبه ملاًّ،مسجد به تعداد شش نفر، ک

به پرداخت ۱۳۹۲مصوب یقانون مجازات اسلام۷۰۹و ۶۸۹، ۵۵۹، ۴۴۹به استناد مواد یآنان را پس از احراز بزهکار ۹۳/۸/۲۰ـ ۱۱۶۴
ابت ارش کامل بهيدو درصد د،یار يکامل بابت ارش کاهش سطح هوشهيچهار درصد دمه،قاعدة جمجیکامل بابت شکستگهيده درصد د

دو طرف، پنجاه یعصب صورتبيکامل بابت ارش آسهيکامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دهيدرصد دمين،یمنتشر مغز بيآس
یکرده است در اجراحياطراف چشم چپ محکوم و تصر شدنکامل بابت کبود هيشدن چشم چپ و سه هزارم دنايکامل بابت نابهيدرصد د

قانون مجازات ۵۵۱چشم به استناد تبصرة ینائينابهيو تفاوت دگرددیشدن چشم نصف مناينابهين مذکور صرفاً دقانو ۵۶۱و ۵۶۰مواد 
.شودیپرداخت میبدنیهاخسارتينتوسط صندوق تأمیاسلام

پرداخت مورد فوق از جمله نکهياصفهان مطرح و با توجه به ادنظريپرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیبدنیهاخسارتيناعتراض صندوق تأمبا
دينمایمرد اقدام مهيتا سقف دهايعلیٌ مجنهيالتفاوت دنفس و مابههيو صندوق فقط در مورد دباشدینمیبدنیهاصندوق خسارتفيوظا
اعلام کرده است.الذّمهیرا بر یبدنیهاخسارتينو صندوق تأمصيرا وارد تشختراضاع

شعب دوم و ۹۵/۶/۱۳ـ۳۴۳و ۹۶/۱۱/۹ـ ۱۰۸۹یهادادنامهريتصاو ينمورد استناد، همچندنظريو تجدیبدو یهاگاهداد یهادادنامهريتصو 
ينصندوق تأمتياستان اصفهان مسؤولدنظريخوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیهااستاندنظريتجدیهاچهارم دادگاه

آن ینفس اعلام کرده و تسر هيرا ناظر به دیقانون مجازات اسلام۵۵۱موضوع تبصره ماده هيالتفاوت دابهدر مورد پرداخت میبدنیهاخسارت
است.وستيجهت ملاحظه پدانندیموجه ميرموارد را غريبه سا

و اطراف چشم یشانيپهيه ناحبیچربقياستان لرستان خانم الهام ... بر اثر تزر دنظريشعبه دوم دادگاه تجد۹۴۰۸۱۱پرونده اتيـ حسب محتو ب
دادگاه ۱۰۳شعبه ۹۳/۱۱/۲۶ـ ۵۹۵دادنامه یکامل چشم او شده و طینائيمرتکب نابهيعروق شبکیچربی... و آمبولیراست خانم کبر 

هيبه عروق شبکیکامل بابت ارش لخته پرانهيچشم راست و دو درصد دینائيکامل بابت نابهيبروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیائجز یعموم
محول شده است و پرونده با یبدنیهاخسارتينچشم به عهده صندوق تأمکيکامل هيمحکوم شده و پرداخت مازاد دهايعلٌ یچشم در حق مجن

ده شیمنته۹۴/۱۱/۲۶ـ ۱۰۹۶به صدور دادنامه لياستان لرستان مطرح و به شرح ذدنظريدر شعبه دوم دادگاه تجددوقصنیدنظرخواهيتجد
است:
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هیعلاتیجنايبندمیدر نحوة تقس1392مصوب یقانون مجازات اسلام289به مفاد ماده تیعنابا
مکلف شدن نکهیقانون، نظر به انیا551ماده لیمقررات تبصرة ذتیمنفعت و عمومایعضو اینفس 

است لذا یذکور امتنانۀیاناث تا سقف دۀیبه پرداخت معادل تفاوت دیبدنيهاخسارتنیصندوق تأم
از محل صندوق دیمربوط به آنان، باهیالتفاوت داعضا، مابهایزنان، اعم از نفس هیلعاتیجناۀیدر کل

يلرستان و گلستان در حديهااستاندنظریتجديهااساس آراء دادگاهنیمذکور پرداخت شود و بر ا
به استناديرأنی. اگرددیمصیتشخیو قانونحیآراء صحتینظر انطباق دارد به اکثرنیکه با ا

وانیشعب ديدر موارد مشابه برا1392مصوب يفریکیدادرسنییقانون آ471ماده ریقسمت اخ
.الاتباع استآن لازمریو غییمراجع اعم از قضاریها و ساکشور و دادگاهیعال
کشوریعالوانیدیعمومأتیه

يرگی¬جهینت-8
عدل و انصاف که توسطست در قاعدهاولا قاعده عدالت با قاعده عدل و انصاف دو مقوله متفاوت ا

نیآن بزانیو متیاست که در مورد مالکیاموالمیتقسموضوع آن در به کار رفته استامامیه فقها 
و و انصاف یعنی اوضاع و شرایط را مد نظر قرار دادن براي تنصیف اختلاف وجود دارد چند نفر،ایدو 

... نسبت به یکبر .۲الهام ... .۱ها خانمتيآرش ... به طرفیآقایندگيبا نمایبدنیهاخسارتينصندوق تأمیدنظرخواهيخصوص تجددر«
دنظرخواهيبروجرد که به موجب آن تجديیجزایدادگاه عموم۱۰۳صادره از شعبه ۹۳۰۰۶۳۳در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۵۹۵دادنامه شماره 

ةياز ناحیقصور در امر پزشکليکه به دلیدوم خانم کبر فيرددنظرخواهيچشم در حق تجدکيکامل هيثلث دوتالتفابهپرداخت ما
را اتيجنا۱۳۹۲مصوب یقانون مجازات اسلام۵۵۱تبصره ماده نکهيبه اتياست محکوم شده با عنادهياول حادث گردفيرددنظرخواندهيتجد

ارائه نشده است ضمن رد ديکه موجبات نقض دادنامه را فراهم نمایليدلیمرحله از دادرسنيو در اهتل دانستقهيبه طور مطلق و اعم از د
یو قطعیصادره حضور یرأگرددیمدييخواسته تأدنظريدادنامه تجدیفر يکیدادرسيينقانون آ۴۵۵مستنداً به بند الف ماده یدنظرخواهيتجد

».است
استان گلستان که در مورد مشابه، دنظريشعبه دوم دادگاه تجد۹۴/۹/۷ـ ۱۲۱۵بخش از گزارش و دادنامه نياستناد امورد یهادادنامهريتصو 

مربوط به صدمات وارده هيبر پرداخت خسارت مازاد بر دیشهرستان گنبد کاووس مبن۲یفر يدادگاه ک۱۰۲شعبه ۹۴/۴/۲ـ ۳۳۴دادنامه 
.دهيگردوستيپزيقرار داده است ندييا مورد تأر یبدنیهاخسارتينتوسط صندوق تأم

قانون مجازات ۵۵۱ماده ليبا استنباط گوناگون از تبصره ذمختلفیهااستاندنظريتجدیهامذکور در فوق، چون از دادگاهبه مراتبتيبا عنا
هيالتفاوت درا فقط در مقام پرداخت مابهیدنبیهاخسارتيناز محاکم صندوق تأمیاکه دستهیآراء مختلف صادر شده است به طور یاسلام

پرداخت مابه التفاوت یصندوق مرقوم را براست،يمرد نهيعلیکه مجناتيجناهيدر کلیگر يمرد مسئول دانسته و دستة دهيزن تا سقف دسنف
و یطرح موضوع را جهت بررسیفر يکیدادرسيينقانون آ۴۷۱لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده دانندیزن مسئول مهيد

.مينمائیدرخواست میقانونميصماتخاذ ت
یمختار ينکشور ـ حسیعالوانيديیقضامعاون

دادستان کل کشورندةينماةي: نظر ب
»استان لرستان هستم.دنظريدادگاه تجد۲نظر شعبة موافق«
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ر به افعال ملکف است و می تواند به موارد دیگر غیر مالی که اختلاف بین چند نفر شده است. که ناظ

رز امور مالی اختلافی ذکر شده در روایات، آن را به موارد دیگر نیز سرایت داد. ولی قاعده عدالت ناظر 
فعل شارع است و خداوند حکمی براي مکلفین از روي ظلم تشریع نمی کند و تمام احکام خداوند 

ین مصلحت براي بندگان است. قاعده عدالت به این معنا یعنی برداشت از نصوص معتبر شرعی ع
وضع هر چیزي در جاي مناسب خود. که از آن به عدالت تشریعی در مقام جعل یاد می شود و مساوات 

از همه امکانات و حکمی که رعایت مصلحت آنها را داشته افراد بشر یعنی برابريدر قاعده عدالت
ونیستو بعضى دیگر در اختیار بشر استئاختیار ها شود ، احکامی در آنموجبات سعادت ازباشد و 

مساله تنصیف ارث برادر و خواهر، تنصیف دیه، وجوب دیه بر عاقله در آنها را برابر کنیم، توانیمنمى
قتل خطایی، وجوب جهاد بر مردان، وجوب نفقه بر مردان، تکلیف پسران و دختران در سن خاص و 

دیگر؛ احکامی از جانب شارع مقدس است که قابلیت تغییر ندارد. اما بر اساس قاعده هزاران موارد
عدل و انصاف می توان مواردي که در اختیار بشر است را تغییر دهد مثلا تساوي عدم عبور از چراغ 

.....  قرمز رانندگی براي زن و مرد، پرداخت مازاد دیه زنان از صندوق بیمه در خسارتهاي مالی و بدنی، و
کردن افراد در پاداشها و عدالت را به معناى مساوات بگیریم و مساوات را به معناى برابراما اگر 

خود نوعی بی عدالتی است. ،نعمتها

فهرست منابع
قران کریم.
(چاپ السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى).ق1410(، محمد بن منصورحلىّادریسابن)1

.ممى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قدفتر انتشارات اسلادوم). قم:
مؤسسه آل البیت علیهم قم: ، وسائل الشیعۀق)، 1409(، محمد بن حسنعاملىحرّ)2

.السلام
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فقه یموسسه فرهنگقم: ،هیدي، برابر3یفقه و زندگ، ش)1390(وسفی،یصانع)5
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؛ و ارثهیدتاثیر قوانیندر تیجنسنقشبازخوانی قاعده عدالت و 
1چالش ها و راهکارها 

*ي زیخورمسیدمحمد حیدري 

چکیده
د؛ البته دارتغییرات مسائل جامعه رابا حقوقی مسایل فقهیثابتات تطبیقدر زیادي قواعد فقهی تاثیر

حثی از قبیل دیه و ارث که در نگاه اول به نظر خلاف مبادر مواردي که راه براي تغییرات باشد، به
صدد بازخوانی قاعده آید خلاف قاعده عدالت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درمی

به معناي  و به این نتیجه رسیده است که اولا قاعده عدالتعدالت و راهکار رفع تعارض بین آنها است
و شوده از آن به عدالت تشریعی در مقام جعل یاد میقرار دادن هر چیزي در جاي مناسب خود ک

با این واستراستهیپحکم ناعادلانه به لحاظ جنسیت گونه هرکه ازاستیمربوط به افعال اله
ثانیا قاعده عدل و انصاف جهت اختلافات مالی است که برداشت با قاعده عدل انصاف متفاوت است، 

به خلاف قاعده عدالت. ثالثا هیچ تعارضی بین قاعده عدالت و دقابلیت سرایت به موارد دیگر را دار
دیدگاه فقه امامیه و قوانین نیست.

جنسیت، قوانین، دیه، ارث.قاعده عدل و انصاف،،قاعده عدالت: هاکلید واژه

)1403/12/20()      تاریخ پذیرش: 1403/10/16تاریخ وصول: (-1
. رانی ـ(ره)، قـم، ا یمحلات ـدیشـه یمجتمـع آمـوزش عـال   ات،ی ـدانشـکده اله ،حقـوق مبـانی  گروه فقه و اریاستاد*

heidary.smh@smc.ac.irول).  ؤمسسندهی(نو

پژوھشی- علمی 
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همقدم-1

قاعده نامی از یشوند. در کتب فقهیعدالت وضع متیرعايبرایحقوقفقهی و نیقوانکل 
اشاره شده است و قاعده العدل و الانصاف نام بآورده نشده است البته در بعضی کتب فقهی الت عد

یک از فقها و اصولیین به طور بنابراین تا جایی که تتبع شد هیچ. یافته استشهرت احتمالا به این نام 
. اندمطرح کردهراعدالتلاى بحثاند بلکه به صورت گذرا در لابهبحث نکردهعدالتةمستقل از قاعد
عدل و انصاف متفاوت است؛ عدالت یک قاعده تاسیسی است و با قاعدهقاعده فقهىبه نظر میآید 

ارایه ثیو منکر از حیمدعو ثانیا نزاع باشدموردقاعده عدل و انصاف در جایی کاربرد دارد که مالی
بینه اقامه کنند و یا ،دو طرف منازعهى، هردر نزاعمثلاً؛ حق خود کاملاً برابر باشنديبرایادله اثبات

هردو قسم بخورند، در چنین شرایطى مال محل نزاع بر اساس قاعده عدل و انصاف بین دو طرف 
دو گردد؛ زیرا اقتضاى عدل و انصاف این است که هردو بالسویه درآن ذى حق هستند و هرنصف مى

يمعتقـد بـه اجـراحتی برخی فقهاء اند؛ اقدام کردهل دلیثباتبه یک اندازه در اقامه دعواى خود به ا
قراردادن «به معناي : ). در حالی که قاعده عدالت146، 1371،1،ییخود (قرعـه هسـتنيقاعـده

است. بنابراین رابطه بین آن دو عموم و خصوص من وجه است ولی ،»مناسب خودهرچیز در جاى 
د را حتی شامل تنصیف مال بدانیم در اینصورت رابطه اگر قرار دادن هر چیزي در جاي مناسب خو

عموم و خصوص مطلق می شود یعنی دایره قاعده عدالت گسترده شده است و قاعده عدل و انصاف 
یکی از مصادیق قاعده عدالت می شود. 

در جایى که بین کاربرد دارد براي مثالدر اموالکهقاعده ایی است پس قاعده عدل و انصاف
یا بیشتر بر سر مالى اختلاف افتاده و معلوم نیست که حق با کیست در این صورت قرعه دو نفر 

ره به ینیدر باب تزاحم حقوق، امام خم، لذاست که حاکم استعدل و انصاف ةبلکه قاعدند،زننمى
( منتظري، کردندیعمل مل و انصافعدةکردند و آیت االله بروجردى به قاعدقاعده قرعه عمل مى

).375، 8ق، 1409
بر اساس قاعده ،ي جنسیت در دیه و ارثبحث در مساله برابرتیحاضر با توجه به اهمپژوهش

است که با نیایقرار داده است در واقع سوال اصليو واکاولیعدالت موضوع را مورد  تحلیفقه
یمخالفتوه که از صاحب جواهر نقل شدیاهل سنت و با اجماعيفقهایو حتهیامامکه فقهینگاه
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براي مثال امام خمینی ره می هست؟هیدفیتنصقایل به به چه شکلی شارعنشده استانیدر آن ب
نگارد: 
يهیکه دیاست اما زمانيباشد مساودهیکه به ثلث نرسیزن و مرد در اعضا، ماداميهید«

با رد تفاوت آن شود کهیمرد ميهیزن نصف ديهیمرد برسد، ديهیسوم دکیجراحت زن به 
ياز فقهایکییو از طرف.)1434،ینیخمي(موسو»ندیتوانند او را قصاص نمایم،یبه مرد جان

ردیپذیظلم است که عقل آن را نمیاست و نوعیبا عدالت در تنافهیدفینگارد تنصیمعاصر م
. )40-39، 2،  1388،ی(صانع

به علت وجوب نفقه مرد در جامعه یاجتماعتیعموقبه خاطر تیجنسيعدم برابربنابراین این 
یچگونه با قاعده فقهنیو ا؟استبه لحاظ جنسیت زنان هیتبعض علینوعنکهیاای؟استبر مرد 

و این عدم همخوانی قاعده عدالت علاوه بر ارث و دیه در موارد دیگر هم به ؟داردیعدالت همخوان
وضوع به تبع آن و با تنقیح مناط موارد دیگر نیز حل خورد که در صورت حل شدن این دو مچشم می

خواهد شد براي مثال:  جواز تعدد زن از طرف مرد و عدم جواز تعدد شوهر از طرف زن همچنین 
وجوب جهاد بر مردان به خلاف زنان، وجوب نفقه نسبت به مرد و عدم وجوب نفقه بر زن حتی در 

صورت توانایی مالی زن و....
پیشینه -1

ء امامیه از شیخ مفید رحمه االله تا الان به مساله تنصیف دیه اشاره کرده اند مثلا شیخ فقها
طوسی در الخلاف و المبسوط، ابن ادریس در السرایر، علامه حلی در ارشاد الاذهان، صاحب جواهر در 

ء کتاب الجواهر که ادعاي اجماع کرده است، محقق حلی در شرایع الاسلام. همچنین برخی از فقها
شود.لاي مباحث مطرح میاند که در لابهامامیه به مقوله عدالت پرداخته

از طرفی در مقالات امروزي نیز مساله عدالت در نشریات مختلف اشاره شده مانند:
؛ .83، ص 8، شماره 1385مفهوم عدالت، مجله دانش پژوهان، بهار و تابستان د،یآخوندزاده، سع

دوم،آن دو، بصائر، ساليو تفاوت هایحقوقيقاعده ،یفقهيعده ، قا1374حسن، دیس،یاسام
، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، 1383آشوري، محمد، .؛ 21–11ش 

فصلنامه ،یو حقوقیفقهي، عدالت به مثابه قاعده 1388محمد، دیس،ياصغر؛ .دانشگاه تهران
عدالت، مشهد، انتشارات آستان یفقهي، قاعده 1392،یعل،یاسانخریاله؛ .1ش،93حقوق، دوره 
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دباغ، ؛ .3و 2، حقوق و عدالت، مجله نقد و نظر، ش 1376ناصر ، ان،یکاتوز؛ .اولچاپ،يقدس رضو
زن و مرديهیتفاوت دیو حقوقیفقهیحقوق بررسين رشته اایمنینوقاتیفصلنامه تحقلا،یناز

.؛ ابراهیم نژاد، محمد، 7، ص 1401دوم، شماره اول، بهار ، دوره48-58نان زهیعلضیاز منظر تبع
پژوهشی -علمینشریه، زن و مرد مسلمانیۀديدر برابریاالله صانعتیآیۀنظرۀو نقد ادلّیبررس

.28-1، صفحات 95تابستان -فقه و حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار
زخوانی مفهوم قاعده عدالت، نقش جنسیت در تاثیر قوانین دیه و ارث را بر پژوهش مورد نظر ضمن با

اساس این قاعده فقهی، مساله مورد نظر را مورد تحلیل بررسی قرار می دهد. مقالات فوق صرفا به 
بحث دیه یا تفاوت ها یا صرفا به مبحث مفهوم عدالت یا مفهوم مروت پرداخته است. براي مثال در 

انسان پژوهی "مفهوم شناسی واژه عدالت در فقه امامیه,"زین العابدین نجفی, ثر دیگر اپژوهش 
عدالت از مفهومبه مفهوم عدالت پرداخته است و توضیح داده که ,170-141): 1392(928دینی, 

نهزمی-نیاز فقها درایکه برخیمطلب دلالت دارد و اشکالاتنیبر ایفراوانلیملکه است. دلالیقب
ادله يمقتضا«گیري اشاره کرده است کهرا رد کرده است و در ادامه در قسمت نتیجهاند، کردهمطرح 

. زندیبه عدالت نماي-طمهآن است که ارتکاب صغائر در صورت عدم اصرار، لاتیو روااتیاز آ
ير مدعابیاند، دلالتاز فقها بر اشتراط مروت در مفهوم عدالت اقامه نمودهیکه برخیلیدلانیهمچن

ياملکهه،یمفهوم عدالت از منظر فقه امامنی. بنابراباشدیآنها ندارد و مروت در مفهوم عدالت شرط نم
».نداردیمروت و ترك صغائر در آن دخالتدهماننيودیو قشودیاست که موجب ترك کبائر م

اسیسی است و در لذا پژوهش حاضر به بازخوانی قاعده فقهی عدالت پرداخته که یک قاعده فقهی ت
کتب علمی فقهاء امامیه بدین صورت اشاره نشده است و آنچه در کتب فقهی یا موارد دیگر اشاره شده 
قاعده فقهی عدل و انصاف است که مربوط به تقسیم اموال در شرایط خاص خود می باشد و نه قاعده 

عدالت.
بررسی مفهوم فقهی عدالت -3

لت دیدگاههاي مختلفی دارند که برخی از باب ورود به بحث به برخی ه درباره مفهوم عدافقهاي امامی
از آن موارد اشاره می شود:

، مصطفوى؛ 1412،552عدالت در لغت به معناي برابري و مساوات است(راغب اصفهانی، .3-1
) ممکن است کلمه اي در لغت به 60ق، 1420؛ میرزاي قمی، 54، ص: 8جق، 1402

شد که داراي حقیقت لغوي است و ممکن است لفظی در معناي حقیقی به کار رفته با
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زمان پیامبر و معصومین علیهم السلام در معناي جدید به کار رفته و در همین معنا 
حقیقی شود که بدان حقیقت شرعی گویند مانند حج که معناي قصد و نیت داشته و در 

ت.  زمان رسول االله معناي مناسک حج در ماه ذي الحجه به ذهن آمده اس
در شریعت معناي دیگري» عدالت«واژه فقها همچون شیخ طوسی و ابن ادریس معتقدند بعضی از 

یعنی عدالت که همان است.و به اصطلاح داراي حقیقت شرعی شدهمغایر با معناي لغوي دارد 
که داراي حقیقت شرعی است و در ابتدا بدین معنا نبوده » دادن هر حقی به صاحب آن«معناي 

)218، 1400(فغانی و همکاران، است.
شیخ (» عدلا فی مروته، عدلا فی أحکامهو أما فی الشریعۀ، فهو کلّ من کان عدلا فی دینه،«

در مورد شرع، هر کس در . ترجمه: )117، 2، ق1410ابن ادریس حلی، ؛ 217، 8ق، 1387طوسی،
.عادل است، در احسانش عادل است و در احکامش عادل استنشید

نتیجه اینکه در موارد اختلافی بین حقیقت شرعی و لغوي و حتی اختلاف با حقیقت متشرعه، 
الفاظ عقود «قانون مدنی آورده است که 224معناي شرعی و قانونی مقدم است و اگر در ماده 

در جایی است که اختلاف بین معناي عرفی و لغوي باشد و نه بین .»هیعرفیمحمول است بر معان
و عرفی که در اینصورت شرعی و قانونی مقدم است و طبیعی است که شارع همان قانون گذار شرعی
است. 

تقوا ملازم بادر روح و داردشهیرقاًیعمدانند که ی میصفترا عدالت بعضی دیگر از فقهاء .3-2
.شودیحاصل مرهیاصرار بر گناهان صغعدمو بارهیاز گناهان کبزیبا پرهمروت است و

، مانند ه استکرددیتهدنارخداوند متعال او را به گناهی است کهرهیاد از گناهان کبمر
و تهمت يپدر و مادر، رباخواریخمر، نافرمانربزنا، قتل، لواط، غصب مال معصوم، ش

زدن به زنان پاکدامن. 
الامتناع عن و تحصل بالعدالۀ کیفیۀ راسخۀ فی النفس تبعث على ملازمۀ التّقوى و المروة،«

و المراد بالکبائر: کلّما توعد اللّه تعالى علیه بالنار، الکبائر، و عن الإصرار على الصغائر أو الإکثار منها. 
کالزنا، و القتل، و اللواط، و غصب الأموال المعصومۀ، و شرب الخمر، و عقوق الوالدین، و الربّا، و قذف 

).246، 5ق، 1420علامه حلی، »(المحصنات المؤمنات
همه گناهان به دوري از در کلامشون اشاره داشته اند به مفهوم عدالتمتقدمونبرخی از .3-3

).63-60ق، 1420، میرزاى قمى(ر.ك: رهیو نه صغرهیکب
اند. در مقابل، برخی دیگر ملکه بودن برخی دیگر نیز مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته.3-4

را به طور مطلق منافی عدالت دانسته اند. برخی مروت را عدالت را نپذیرفته و برخی صغائر
قصاص و دیه شرط می دانند و برخی دیگر خیر و برخی از فقهاي معاصر از باب عدالت 

آیات قرآنی «د: نکنعنوان میو. می دانندبرابررامیان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان
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توانند، قاتل را قصاص کنند، مقتول میاقتضا دارد که جان انسانی محترم است، و خانواده
در ادامه می » دیه پرداخت کنند.التفاوتابهبدون آنکه لازم باشد، مالی را به عنوان م

نیدر مورد نابرابري دیه به واسطه جنسیت نیز هیچ دلیل قرآنی وجود ندارد. همچنفرمایند: 
ض به زن را با عدالت سازگار در مورد ارث زن از شوهر در صورت انحصار که رد مازاد از فر

در «معنا که ینشمارد به اداند. یا طلاق خلع را بر مرد واجب میتر میو به احتیاط نزدیک
صورت کراهت مطلق زن از زندگی زناشویی وبازگرداندن مهریه یا مالی به مرد و درخواست 

اف نماید، دادگاه طلاق، بر مرد واجب است زن را مطلقه نماید و چنانچه از این امر استنک
).1388،139ر.ك: صانعی، »(ولایت بر ممتنع زن را مطلقه نماید

اي به نام قاعده عدالت تاسیس نمود که بر بر اساس این مفاهیم و مستندات زیر می توان قاعده
است و این قاعده حاکم کردهتشریع نف خوداز طرينهانون ظالمااساس آن خداوند تبارك و تعالی ق

دي مانند قرعه، لاضرر و حتی قواعد عرفی که ممکن است به خاطر مصلحت جامعه باشد قواعبر 
مقدم است.

بررسی مفهوم فقهی عدل و انصاف- 4
مى کنند، یکى میگوید تمام خانه اى بین زید و عمرو مورد نزاع است؛ آنها به حاکم مراجعهمثلًا خانه

ت؛ و هیچکدام شاهدى بر مدعاى خود ندارند مال من است، دیگرى هم میگوید تمام خانه مال من اس
عدل و انصاف حکم ةباشند. در اینجا حاکم بنا بر قاعددعوى بالسویه مىۀو من جمیع الجهات در إقام

اى به دیگرى میدهد و غیر از این هم چارهآنرابه تنصیف میکند. نصف این خانه را به یکى و نصف 
هیچکدام بر دیگرى مزیت و ترجیحى ندارند و از هر جهت نیست؛ زیرا که میدانیم در این مورد

مساوى میباشند، و علم إجمالى حاکم است که یا مال این شخص است یا آن شخص، نه از بیت المال 
.آیدقطعیه و موافقت قطعیه لازم مىفتاست و نه از شخص ثالثى. گرچه در اینجا مخال

است که یا تمام خانه مال زید است یا تمام آن مال عمرو، اینکه: مخالفت قطعیه از این جهت توضیح
و قطعاً میدانیم: نصف خانه مال زید و نصف آن مال عمرو نیست، بلکه تمام خانه مملوك یکى از 

ایم به اینکه نصف از این خانه مال صاحب آندوست. حال که حکم به تنصیف میکنیم، قطعاً حکم کرده
اش میباشد. اینجا موردى است که مخالفت انه مال صاحب حقیقىاش نیست و نصف از این خحقیقى

اى جز اند؛ در نتیجه چارهقطعیه در برابر موافقت قطعیه قرار گرفته است و با هم صلح و صفا کرده
.عمل کردن به این طریق که موجب مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه است نداریم

عدل و إنصاف عمل نکنیم، بلکه در اینجا به ةیم: به قاعدأما صورت دیگر مسأله اینست که بگوئو
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قرعه در باب قضاوت هم ۀکه أدلّسوال این است قرعه عمل میکنیم و الْقُرْعۀُ لکُلِّ أمرٍ مشْکلٍ. 

قرعه میگوید خانه ۀقرعه مقدم است بر تنصیف؛ أدلّۀأدلّر؟! اگر فرض کنیم جاریست و جاریست یا خی
شخص بده و یا به آن شخص دیگر؛ اگر به این شخص دادى موافقت احتمالیه و مخالفت را یا به این 

احتمالیه است، و اگر به آن دیگرى هم دادى باز موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه، و موافقت 
به حکم عدل و إنصاف حکم به تنصیف کنیم مخالفت اگراما .احتمالیه أولى است از مخالفت قطعیه

که در اینجا قرعه یک نوع -قرعه بدهیمۀآید؛ ولى اگر خانه را به یکى از اینها بواسططعیه لازم مىق
.ایمموجب موافقت احتمالیه شده است و قطع به مخالفت نکرده-أماریتى دارد

اى است عدل و إنصاف را که قاعدهةاند، و این قاعددر بعضى از موارد به قرعه عمل نکردهولیکن
اند؛ بخصوص آنجائى که مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد، و رفى و عقلى مقدم داشتهع

.أفرادى هم که در آن خانه هستند به نحو مالکیت بتوانند مالک آن خانه بشوند

کند اگر مال، یک اسب سوارى باشد که مختص به یک نفر است و فقط یک نفر از آن استفاده مىأما
ید هم نتوانیم در اینجا عمل نمائیم، و هیچیک از این دو نفر در دعوایشان دلیلى ندارند، آیا ةو به قاعد

عدل و إنصاف حکم به تنصیف میکند؟ یا اینکه مثل انگشتر و ساعت ةدر اینجا قاضى بر أساس قاعد
نمود و از تنصیف گیرد، باید به قرعه عمل بغلى که غالباً ملکیت واحد از مالک واحد بر آنها تعلقّ مى

!صرف نظر کرد؟

کلّ تقدیر در موضوعات مختلف حکم تفاوت میکند. در مثل انگشترى، اسب و ساعت که قابل على
عدل ةقرعه، و در منزل و باغ و بوستان و کارخانه و أمثال اینها بر أساس قاعدةتنصیف نیست به قاعد

).171، 4ق، 1421(حسینی تهرانی، و إنصاف حکم به تنصیف میکنیم
بررسی ادله-5
آیات.5-1

خداونديعدالتاین آیات شریفه قرانطبق در آیات شریفه قران به بحث عدالت پرداخته است که 
بلکه خداوند امر به عدل و عدالت هم کرده است. این داندیشارع آن را عدل مخودکهستینيزیآنچ

تطبیق از روایت که در ادامه می آید امر به عدالت خداوندي همان قاعده عدل و انصاف است. که با 
می توان برداشت کرد. نه عدالت به عنوان یک قاعده فقهی که فعل خداوند است که براي نمونه به 

شود: چند مورد اشاره می
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تعَدلُوا لَنْ تَستَطیعوا أَنْ). 15،(شوريأُمرْت لأَعدلَ بینَکُم ). 2(طلاق، شْهدِوا ذوَي عدلٍ منْکُمأَ
لاَ یجرِمنَّکُم شَنآَنُ قَومٍ علىَ ألاََّ ).3(نساء، فَإِنْ خفْتُم ألاََّ تعَدلُوا فَواحدةً). 129(نساء اءبینَ النِّس

د إِنَّا جعلْنَاك یا داو). 29(اعراف، قُلْ أَمرَ ربی بِالْقسط).8(مائده،تعَدلُوا اعدلُوا هو أقَْربَ للتَّقْوى
).26(ص،خَلیفَۀً فی الْأَرضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ

آید ترکیب او از اگر خداوند ظالم باشد، لازم مىبرداشت از آیات مختلف قران این است که 
ت، کمال و نقصان، و وجدان و فقدان؛ و گذشته از این که این ترکیب بدترین اقسام ترکیب اس

بنابراین مرکبّ از کمال و نقص، محتاج و محدود است؛ و این دو خاصیت مخلوق است نه خالق.
ل و از هر ظلم و قبحى کند، که خداوند متعال عادعلم و قدرت و حکمت لا یتناهى ایجاب مى

).42ق، 1428(وحید خراسانی،  منزّه باشد
روایات. 5-2

د و هم خود یک دلیل مستقل است چراکه روایات کثیرة رسانهم امضاى شارع را مى،دلیل روایت
توانیم اى است که در ابواب مختلف فقه از باب قضا تا صلح و ارث، وارد شده است که آنها را مىعدیده

توانیم به الغاى خصوصیت دلیل مستقل هم امضاى بناى عقلا توسط شارع مقدس بدانیم و هم مى
، عدالت مطلق نیست چون عدالت مطلق این است که تمام حق عدالتحال مراد از قرار دهیم. به هر 

دار بدهیم ولى عدالت نسبى است چون اگر قرعه بزنیم ممکن است هیچ مقدار از حق به ذى را به حق
مکارم شیرازى، رسد (حق نرسد ولى در قاعدة عدل و انصاف حداقل نصف حق به ذى حق مى

روایت اشاره می شود:براي نمونه به چند .)42، 4ق، 1424
إِسحاقَ بنِ عمارٍ عنْ أبَِی عبد اللَّه علیه السلام. 1- 5-2

عنْ محمد بنُ یحیى عنْ محمد بنِ أَحمد عنِ الخَْشَّابِ عنْ غیاث بنِ کَلُّوبٍ عنْ إسِحاقَ بنِ عمارٍ 
لَیجع أَنَّ ر اللَّه دبا أَبیِ عمنْهم داحکُلُّ و أقََام ا وِیهمدی أَیۀٍ فابی دینَ ع فنؤْمْیرِ الما إلِىَ أَممَنِ اخْتص

فَقیلَ ى بِها للحْالف الْبینَۀَ أَنَّها نُتجت عندْه فَأحَلَفَهما علی ع فحَلَف أحَدهما و أَبى الآْخَرُ أَنْ یحلف فَقضََ
الآْخَرُ جعلْتُها للحْالف لَه فَلَو لَم تَکُنْ فی ید واحد منْهما و أقََاما الْبینَۀَ قَالَ أحُلفُهما فَأَیهما حلَف و نَکَلَ

 دی یف َیلَ فَإِنْ کَانتنِ قفَیصا نمنَهیا بلْتُهعیعاً جملَفَا جا فَإِنْ حی بِهنَۀَ قَالَ أقَْضییعاً الْبما جأقََام ا ومهدَأح
یي هالَّذ فالْلحلهدی ی419، 7ق، 1407، ینیکل(ف(.

اتیرواو ترجمه یبررس
أَنَّ «کند معتبره نقل میروایتدر یک اول اسحاق بن عمار از امام صادق(علیه السلام)روایت
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منِ اخْتَصلَیجارِیهمدی أَیۀٍ فابی دینَ ع فنؤْمْیرِ الماي که در دست هر دو دو نفر در یک دابه» ا إِلىَ أَم

هر کدام هم » و أقام کل واحد منهما البینۀ«کنند است یعنی هر دو بر آن ید دارند، خصومت و نزاع می
کند که این دابه در ملک و ید من پیدا شده و مه میبینه اقا» أَنَّها نُتجت عندْه«کنند،اي اقامه مینهبی

.متولد شده

ي اي هست که هر دو ید دارند، هر دو یک خانهدر مورد شرکت نیست بلکه دابهتیدر روابحث
کنند که این در اي آنجا هست، هر دو هم بینه اقامه میکنند و یک دابهواحد دارند، یک جا زندگی می

اي که آن دابه ملک این شخص بوده، او هم نی این متولد شده از یک دابهملک او تولید شده، یع
اي که آن دابه ملک آن شخص بوده، بحث شراکت نیست، این گوید این متولد شده از یک دابهمی
گوید دابه کامل مال من است، خصومت و نزاع در گوید الآن دابه کاملاً مال من است و دیگري میمی

.دحضرت امیر(علیه السلام) اینها را قسم دا» ا علی(علیه السلام)فأحلفهم«این است.
شد، حالا که هر دو بینه اگر یکی بینه داشت و دیگري نداشت، قول ذي البینه مقدم میحال

» ان یحلف فقضی بها للحالف«یکی قسم خورد و دیگري إبا کرد » فحلف أحدهما و أبی الآخر«دارند 
به امام صادق(علیه السلام) » فقیل له«قسم خورده این دابه مال اوست، حضرت فرمود آن کسی که 

ي اگر هیچ کدام ید نداشتند و هر دو اقامه» فلو لم تکن فی ید واحد منهما و أقاما البینه«عرض شد 
نَکلََ الآْخَرُ قَالَ أحُلفُهما فَأَیهما حلَف و«باید هر دو قسم بخورنددر اینصورترسد بینه کنند تا می

فالْلحا للْتُهعج«
اگر هر دو قسم » لْتُها بینَهما نصفَینِجع«اگر هر دو با هم قسم خوردند » فإن حلفا جمیعاً«

گویمکنم، نه اینکه از جهت خارجی دو نصف کنم، از جهت ملکی میخوردند من این را دو نصف می
استنصفش ملک یکی و نصفش ملک دیگري 

حال اگر در دست یکی از آنها بود و هر دو بینه آوردند کسی که دابه در دست اوست قسم می 
قیلَ فَإِنْ کَانتَ فی ید أحَدهما و أقََاما جمیعاً الْبینَۀَ قَالَ أقَضْی بِها للحْالف الَّذي و«خورد و مال او است.  

یههدی ی61ش، 1389فاضل لنکرانی،».( ف(
السلامهیغیاث بنِ إِبرَاهیم عنْ أَبِی عبد اللَّه عل-2- 5-2

ع أنََّ أَم اللَّه دبنْ أَبیِ عع یمرَاهنِ إِبب اثینْ غى عیحنِ یب دمحنْ مع دمحنِ مب دمَنْ أحیرَ ع
و -فَقضَىَ بِها للَّذي فی یده-و کلَاهما أقََام الْبینَۀَ أَنَّه أَنْتجَها-نِ فی دابۀٍالمْؤْمنینَ ع اخْتصَم إلَِیه رجلَا
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عج هدی یتَکُنْ ف لَم نِقَالَ لَوفَیصا نمَنهیا ب250، 27، ق1409حرّعاملى، ،(لْتُه(.
اتیرواو ترجمه یبررس

، ابه مال کسی است که در ید او هستحضرت فرمود این د؛ اول استتیرواهیدوم هم شبتیروا
فرماید اگر هیچ کدام ید نداشته باشند این را دو نصف قرار میدر این روایت (علیه السلام) صادقامام
.دهممی

هم است که اصلاً دو تا روایت نیست بلکه یک روایت است چون مروي هیشبمورد و مورد اولنیا
م صادق(علیه السلام) است و مضمونش هم یکی است و خیلی بعید است حضرت این عنه آن اما

. دهقضیه را دو بار فرموده باشد! آنجا یک راوي اسحاق بن عمار بوده و یکی هم غیاث بن ابراهیم بو
بعد به حضرت گفته د،کني امیرالمؤمنین(علیه السلام) را نقل میحضرت اول قضیهثیدر دو حد

ي بینه کردند فرمایند اگر هیچ یک ید نداشتند و هر دو اقامههیچ کدام ید نداشتند چه؟ میشود اگر می
).61ش، 1389( فاضل لنکرانی، کنمو هر دو هم قسم یاد کردند من این را دو نصف می

رومی بنِ زرارةَ عنْ أَبِیه عنْ أبَِی جعفرٍَ. -3- 5-2
أحَمد بنِ محمد بنِ خَالد عنْ إِبرَاهیم بنِ محمد الثَّقَفی عنْ علی بنِ الْمعلَّى عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ 

رُ قَالَ قَالَ أَمیعنْ یحیى بنِ أحَمد عنْ أَبیِ محمد المْیثَمی عنْ رومی بنِ زرارةَ عنْ أَبِیه عنْ أَبیِ جعفَرٍ ع
 لَم هنْ نَفْسم النَّاس فْنصنْ یم ألََا إِنَّه ی کَلَامٍ لَهینَ ع فنؤْمْزّاًالمإلَِّا ع اللَّه هزِد2ق، 1407، ینیکل(ی ،

144(.
اتیرواو ترجمه یبررس

ردم از خود انصاف به خرج دهد، : بدانید که هر کس نسبت به مفرمودامام على علیه السلام
نیکند، اتیدر معامله خود با مردم، انصاف را رعایاگر کسیعنیخداوند جز بر عزّت او نمى افزاید. 

1.شودیکار سبب عزت او م

؛ات دیگري هم هست که جهت اختصار فقط ارجاع داده می شودروای١
نَا عنْ أَبِی عبد اللَّه ع فی رجلیَنِ کَانَ معهما محمد بنُ علی بنِ الْحسینِ بإِِسنَاده عنْ عبد اللَّه بنِ الْمغیرةَِ عنْ غیَرِ واحد منْ أَصحابِ. 1-1

مهری-انِدانِ لمهرا الدمهدَفَقَالَ أح -نَکیب ی ونیا بمقَالَ الْآخرَُ ه و -نَکیب ی ونیا بمي قَالَ ها الَّذنِ - فَقَالَ أَمیمهرالد دَأَقرََّ بِأَنَّ أح فَقَد
َله سَلی -و ِبهاحصل أَنَّه ونَهیالْآخرَُ ب مْقسایق 1409بیت علیهم السلام، قم، اول، محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعۀ، مؤسسه آل ال(م

.)216، ص: 26ج
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تحلیل و بررسی 

اگر بتوانیم به نوعی از آیات ذکر شده خود قاعده عدالت را برداشت کنیم، از روایت چنین امري 
که در نمی شود بلکه صرفا به قاعده عدل و انصاف اشاره دارد مخصوصا در روایت اخیر برداشت

قسمت دوم قاعده عدل و انصاف برداشت می شود؛ در روایات ابتدایی در رابطه به دابه با رعایت قاعده 
رفع خصومت شد با توجه به اینکه امکان قاعده قرعه هم بوده است.دل و انصافع

توانند مصلحین آن را حل کنند شود و نمىقدیماً و حدیثاً وقتى اموالى مشکوك مىعالم نیز عقلا 
گویند حد وسط آن را بگیرید، هم در گرفتن و هم در دادن، مثلاً اگر تیراندازى شد و کسى کشته مى

ند نفر دیه را بین آن چپرداخت زنند بلکه قرعه نمىدانیم که کدام تیر اصابت کرده، در اینجاشد و نمى
خواهند پولى را تقسیم کنند اگر مردد بین فردین یا کنند. یا مثلاً در مواقعى که مىتیرانداز تقسیم مى

.)41، 4ق، 1424مکارم شیرازى، (کنندبیشتر شود، بین آنها عادلانه تقسیم مى
هیدفیقاعده  عدالت با تنصقیتطب-6

توان قاعده عدالت را از این باب که هر میبعد از شناخت خود مفهوم عدالت، و بررسی روایات، 
شود: یممینگاه به سه قسم تقسکیاز چیزي در موضع خود باشد را 

.نشیعدالت در آفر:ینیتکوعدالت -الف
.یصفت نفسانکی: عدالت در فرد به عنوان یعدالت اخلاق-ب
رث و دیه. از جمله ایاز جمله حقوق ماليعدالت در قانون گذار:یعیدالت تشرع-ج

و عیعدالت در تشرقسم سوم یعنی شود،یمطرح میفقهيکه به عنوان قاعدهیعدالت
، عدالت در از طرف شارع مقدسو جعل قانونعیدر مقام تشردیددیاست. در واقع بایالهيقانونگذار

قانونگذار در ایآم؟ییعدالت سود جونیاز امیتوانیما در مقام استنباط مایآ؟احکام اخذ شده است
؟ از آنجا که عدل و ظلم از ادراکات لحاظ کرده استدیقکینواناحکام خود عدالت را بعیتمام

از طرف »خوديدر جايزیقراردادن هر چ« بنابراین قاعده عدالت یعنیاست، یعقل عملیهیبد
لبته با تعمیم آن خداوند که یکی از مصادیق آن قاعده عدل و انصاف است که اونهم اموري مالی که ا

أَو رجلٍ -موت قبَلَ الرَّجلِه ع فی امرأَةٍَ تَو بإِِسنَاده عنْ علی بنِ الْحسنِ عنْ محمد بنِ الوْلید عنْ یونُس بنِ یعقوُب عنْ أَبیِ عبد اللَّ. 2- 1
ء منهْ فَهو لهَ. و منِ استوَلىَ علىَ شیَ- و ما کَانَ منْ متَاعِ الرِّجالِ و النِّساء فَهو بینَهما-قَالَ ما کَانَ منْ متَاعِ النِّساء فَهو للْمرأَْةِ-قبَلَ الْمرأَْةِ

.)450، ص: 18ج،ق1409علیهم السلام، قم، اول، عاملى، وسائل الشیعۀ، مؤسسه آل البیتمحمد بن حسن حرّ(
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می توان بر امور غیر مالی نیز سرایت داد.
:نوع قسصمت کردعدالت را به دومی توان در یکی تقسیم بندي کلی ،بنابراین

».قاعده فقهی عدالت«حقی یعنی همان عدالت-1
».قاعده فقهی عدل و انصاف«یعنی همان یعدالت توافق-2

صاحب دادن هر حق به«ایو » خودمناسب يدر جازیقرار دادن هر چ«حقی یعنی همانعدالت 
و فعل خداوند است مانند قانون ارث، دیه، مدار حق استرینوع، دانی. عدالت در اردیگیشکل م» حق

عاقله، جهاد و....
که با توافق بین طرفین حل می شود مانند روایات جامعه راتییتحولات و تغنوع دوم عبارت است از

ی که مورد قابل  حل نبوده به عدل و انصاف مال به دو قسم تقسیم می شود و یعین مذکور که در جای
جامعه بر آن توتافق کرده  نه اینکه بر اساس قاعده عدالت هر جایی که انسان به طبع آن خوش نیامد 
را عوض کند براي مثال برابري جنسیت را مطرح کرده و ارث را بر اساس شیوه برابري تنظیم کند و 

یر در حکم خداوند دهد. در ادامه اگر واجبی از واجبات خداوند نیز به طبع انسان سازگار نبود آن را تغی
عوض کند مانند حجاب اسلامی و هزاران موارد دیگر .

قاعده عدالت در بحث تنصیف دیه و ارث و موارد دیگر این است که خداوند بر اساس بنابراین مجراي
فعل ظالمانه تشریع نمی کند زیرا در این نگاه عدالت خود یکدادن هر حقی به صاحب حق خود

است و خود یکی مصداق بارز عدالت است. اما در جایی  مورد به عنوان فعل شارع یوصف حکم شرع
قـادر یاصـول و ضوابـط حقوقـدر بین باشد و اجمـال و نقـص قانونایتعـارض ـایسـکوت از قیبل 

قاعده عدل و انصاف می رسد.بـهوبـتباشـد، ننبـه حـل مجهـول 
وارثهیدفیتنصیمواد قانونتحلیل-7

بعد از اینکه روشن شد مفهوم عدالت و قاعده عدالت کدام است روشن است که قانونگذار نیز  به 
درستی بر اساس همین مبناي فقهی مواد قانونی را آورده است که در مواردي بر اساس قاعده عدل و 

شود: وان تغییراتی داد که در ادامه آورده میانصاف می ت
مشهور فقهاء راهینظر؛1390مصوب سال یقانون مجازات اسلام560و 550در مواد .6-1

دیه قتل زن، نصف دیه مقرر میدارد: -550ماده شده است؛فیبه تنصلیاست و قارفتهیپذ
در اعضاء و منافع تا کمتر از دیه زن و مرد نیز بدین منوال آمده که: -560ماده .مرد است
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.ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد

و 300نکرده در مواد يرییتغبوده وهینظرنیهمگذشته یقبل از آن در مواد قانونالبته.6-2
قتل زن هید300ماده آمده است که؛1375مصوب سال یقانون مجازات اسلام301

نیز 301ماده در .مرد مسلمان استهینصف ديو خواه غیرعمديمسلمان خواه عمد
کامل برسد در آن هیبه ثلث دهیکه مقدار دیاست تا وقتکسانیزن و مرد هیدآورده که 
.مرد استهیزن نصف دهیصورت د

در قانون نیهمچننیز قایل به همین امر شده است. 1361مصوب سال اتیقانون د6ماده .6-3
2دارد، فقط در تبصره هیدفیبه تنصحیتصرزین1387مصوب ياجبارمهیاصلاح قانون ب

نینکند و اتیگر را مکلف کرده که تعهدات خود را عمل کند و ملاحظه جنسمهیب4ماه 
10و 8است باشد و اگر چه باز در ماده یانندگمربوط به حوادث رنیروشن است که ا

مهیبيگر و شرکت هامهیآمده است که خود مربوط به تعهدات بزینيباراجمهیقانون ب
.کننده است

شود که تفاوت در یمعلوم منیز 1392مصوب یقانون مجازات اسلام551تبصره ماده از.6-4
یبدنيخسارت هانیرا زن را از صندوق تامهیدیاست فقط قانونگذار الباقحیصحهید

است که ممکن است در یفقط مربوط به خسارت بدننیقابل وصول دانسته است. و ا
در بحث قتل تفاوت همچنان بر طبق نصوص پابر جا است، لذا اماو... اتفاق افتد، فاتتصاد

درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از «آورده که: 
.»صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت میشود

قانون 382است؛ در ماده رفتهیرا کاملا پذهیر فقهاء امامظقانونگذار ننیز بحث قتل در.6-5
هرگاه زن مسلمانی نگارد: می-382ماده در آمده است1392مصوب یمجازات اسلام

عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید 
به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پیش از قصاص، نصف دیه کامل را

،پرداخت چیزي قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان
.پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است

تحلیل و بررسی مواد قانونی -7
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هینظرنیاهیول فقهاء امامبه تبع قزیشود قانونگذار نیبرداشت مزینیهمانطور که از مواد قانون
تیاست که جهت رعانیهمتیوضعزیارث برادر نسبت به خواهر نفیدر تنصیاست و حترفتهیرا پذ

و در مواردي بر اساس قاعده عدل و انصاف که نوعی عدالت توافقی .شود¬یاختصار بدان پرداخته نم
دانسته که بهمکلف ده و خود را ي که تعهد کرگرمهیباست  تغییراتی را انجام داده است مثلا 

روشن نیکند و اتیملاحظه جنسکند نبایدبرا اسا مبلغی که دریافت می تعهدات خود را عمل کند 
یا خسارات بدنی در بحث دیه بر اساس قاعده .است باشدیانندگمربوط به حوادث رنیاست که ا

قابل یبدنيخسارت هانیصندوق تامازرا زنهیدیالباقحکم کرده کهقانونگذارعدل و انصاف 
.و... اتفاق افتدفاتاست که ممکن است در تصادیمربوط به خسارت بدننیو اوصول است
یاتیو رواآن زمان بودهزنانتیقانون متناسب با وضعامبریپدر زمان توان نگاشت که بنابراین نمی

شود در عصر تکنولوژي به احکام الهی و نمیو همان عصر استخیتارتیشده ناظر بر وضعانیکه ب
يرابلهینوع وسکیمیمرد در نظر داشته باشهیزن را نصف دهیدعمل کرد  و یا مثلا نگاشت که اگر

عوض زینیو شرعیفقهلیاکثر مسادیبایا خلاف مصلحت نظام است که در اینصورت ییسودجو
هاد بر مردان یا وجوب نفقه بر مردان و..... براي مانند وجوب جگریموارد دیلیخایشود مانند عاقله و 

نگاشته است که:468در بحث عاقله بر اساس ماده مثال 
ترتیببهپدريیامادريوپدرينسبیذکوربستگانوپسرپدر،ازعبارتعاقله- 468ماده«

لفمکمساويصورتبهببرندارثمیتوانندفوتزماندرکهکسانیهمه. استارثطبقات
عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطاي محض است، لیکن ضامن : 446.»میباشنددیهپرداختبه

باشد.اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی
نسبیذکوربستگانوپسرپدر،ي سوال این است که بر چه اساس دیه خطاي محض باید بر عهده

يفریکمدنی و نیقوانآیا جز این است که باشد.رثاطبقاتترتیببهپدريیامادريوپدري
؟ نهاده شده استانیاسلام بننیکه شاکله و اساس آن بر اساس فقه مبرانیکشور ا

. دهیتوجه را موجب گردانیشايرییتغاتیدر موضوع دتیجنسریدرخصوص تأث551در تبصره ماده 
تا سقف هیمعادل تفاوت دست،یمرد نهیعلیکه مجنیاتیجناهیدرکل: «دینمایمحیتبصره تصرنیا
قتل هیقانون دنیشدن اییبا اجرا».شود.یپرداخت میخسارت هاي بدننیمرد از صندوق تأمهید

و نصف آن گرددیاگرچه تمام آن از شخص محکوم وصول نمد؛یدمقتول زن و مرد برابر گريبرا
باز این اختلاف در محاکم قضایی . گرددیمبه وراث مقتول پرداخت یبدنيتوسط صندوق خسارت ها

متفاوت يهاهیو اعمال روجادیاتواند از به چشم می آمد که در این خصوص راي وحدت رویه که می
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ملاك عمل شد:دینمايریدر محاکم جلوگ

1کشوریعالوانیدیعمومأتیه1398/2/31ـ 777شمارةۀیرووحدتي: رأج

به ۱۳۹۸/۲/۳۱شنبه مورخ روز سه۸:۳۰رأس ساعت ۱۰/۹۸فيردةيکشور در مورد پروندة وحدت رو یعالوانيدیعمومأتيجلسة ه١
جناب ينوالمسلمالاسلامکشور و با حضور حجتیعالوانيمحترم دسيم رئمقدیمرتضو داحمديسیجناب آقاينوالمسلمالاسلامحجتاستير 

کشور،یعالوانيشعب دةيمعاون کلیرؤسا، مستشاران و اعضاانيکشور و شرکت آقاکلمحترم دادستان ندةيمهذّب نمایمحمدجواد حشمتیآقا
یمختلف اعضااتينظر یپرونده و طرح و بررسو قرائت گزارش دياالله مجاز کلامیاتيشد و پس از تلاوت آليتشکیعمومأتيدر سالن ه

ةيرو وحدتیصدور رأبهگردد،یممنعکس ليذبيترتکشور که به کلدادستان محترم ندهيکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماشرکت
.ديگردیمنته۱۳۹۸/۲/۳۱ـ ۷۷۷شمارة يیقضا
: گزارش پروندهالف
با استنباط وست،يمختلف کشور به شرح پیهااستاندنظريتجدیهاصادر شده از دادگاهیهادادنامهري: بر اساس تصاو داردیمعروض متراماً اح

یهاخسارتينمرد از صندوق تأمهيتا سقف دهيراجع به پرداخت معادل تفاوت د،یقانون مجازات اسلام۵۵۱ماده ليمتفاوت از تبصرة ذ
یهاشعب هفتم و دوم دادگاه۹۴/۱۱/۲۶ـ ۱۰۹۶و ۹۵/۳/۳۱ـ ۰۴۶۷یهابه دادنامهلاً يمختلف صادر شده است که ذاءآر ،یبدن
.شودیبه عنوان نمونه استناد مالذکر،یاصفهان و لرستان به شرح آتیهااستاندنظريتجد
بر اثر سقوط ۹۳/۵/۱۸خيان فاطمه .... شش ساله در تار استان اصفهدنظريشعبه هفتم دادگاه تجد۹۵۰۳۶۵پرونده اتيـ حسب محتو الف

یامناأتيهیاعضایتمامیدادگستر یکارشناس رسمهيمصدوم و حسب نظر یو یمسجد حضرت امام حسن (ع) بر رو هينبيز یصندوق فلز 
دادنامه یشهرستان اصفهان طیجزائیدادگاه عموم۱۰۵اند و شعبه شصت درصد مقصر شناخته شدهزانيبه ملاًّ،مسجد به تعداد شش نفر، ک

به پرداخت ۱۳۹۲مصوب یقانون مجازات اسلام۷۰۹و ۶۸۹، ۵۵۹، ۴۴۹به استناد مواد یآنان را پس از احراز بزهکار ۹۳/۸/۲۰ـ ۱۱۶۴
ابت ارش کامل بهيدو درصد د،یار يکامل بابت ارش کاهش سطح هوشهيچهار درصد دمه،قاعدة جمجیکامل بابت شکستگهيده درصد د

دو طرف، پنجاه یعصب صورتبيکامل بابت ارش آسهيکامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دهيدرصد دمين،یمنتشر مغز بيآس
یکرده است در اجراحياطراف چشم چپ محکوم و تصر شدنکامل بابت کبود هيشدن چشم چپ و سه هزارم دنايکامل بابت نابهيدرصد د

قانون مجازات ۵۵۱چشم به استناد تبصرة ینائينابهيو تفاوت دگرددیشدن چشم نصف مناينابهين مذکور صرفاً دقانو ۵۶۱و ۵۶۰مواد 
.شودیپرداخت میبدنیهاخسارتينتوسط صندوق تأمیاسلام

پرداخت مورد فوق از جمله نکهياصفهان مطرح و با توجه به ادنظريپرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیبدنیهاخسارتيناعتراض صندوق تأمبا
دينمایمرد اقدام مهيتا سقف دهايعلیٌ مجنهيالتفاوت دنفس و مابههيو صندوق فقط در مورد دباشدینمیبدنیهاصندوق خسارتفيوظا
اعلام کرده است.الذّمهیرا بر یبدنیهاخسارتينو صندوق تأمصيرا وارد تشختراضاع

شعب دوم و ۹۵/۶/۱۳ـ۳۴۳و ۹۶/۱۱/۹ـ ۱۰۸۹یهادادنامهريتصاو ينمورد استناد، همچندنظريو تجدیبدو یهاگاهداد یهادادنامهريتصو 
ينصندوق تأمتياستان اصفهان مسؤولدنظريخوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیهااستاندنظريتجدیهاچهارم دادگاه

آن ینفس اعلام کرده و تسر هيرا ناظر به دیقانون مجازات اسلام۵۵۱موضوع تبصره ماده هيالتفاوت دابهدر مورد پرداخت میبدنیهاخسارت
است.وستيجهت ملاحظه پدانندیموجه ميرموارد را غريبه سا

و اطراف چشم یشانيپهيه ناحبیچربقياستان لرستان خانم الهام ... بر اثر تزر دنظريشعبه دوم دادگاه تجد۹۴۰۸۱۱پرونده اتيـ حسب محتو ب
دادگاه ۱۰۳شعبه ۹۳/۱۱/۲۶ـ ۵۹۵دادنامه یکامل چشم او شده و طینائيمرتکب نابهيعروق شبکیچربی... و آمبولیراست خانم کبر 

هيبه عروق شبکیکامل بابت ارش لخته پرانهيچشم راست و دو درصد دینائيکامل بابت نابهيبروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیائجز یعموم
محول شده است و پرونده با یبدنیهاخسارتينچشم به عهده صندوق تأمکيکامل هيمحکوم شده و پرداخت مازاد دهايعلٌ یچشم در حق مجن

ده شیمنته۹۴/۱۱/۲۶ـ ۱۰۹۶به صدور دادنامه لياستان لرستان مطرح و به شرح ذدنظريدر شعبه دوم دادگاه تجددوقصنیدنظرخواهيتجد
است:
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هیعلاتیجنايبندمیدر نحوة تقس1392مصوب یقانون مجازات اسلام289به مفاد ماده تیعنابا
مکلف شدن نکهیقانون، نظر به انیا551ماده لیمقررات تبصرة ذتیمنفعت و عمومایعضو اینفس 

است لذا یذکور امتنانۀیاناث تا سقف دۀیبه پرداخت معادل تفاوت دیبدنيهاخسارتنیصندوق تأم
از محل صندوق دیمربوط به آنان، باهیالتفاوت داعضا، مابهایزنان، اعم از نفس هیلعاتیجناۀیدر کل

يلرستان و گلستان در حديهااستاندنظریتجديهااساس آراء دادگاهنیمذکور پرداخت شود و بر ا
به استناديرأنی. اگرددیمصیتشخیو قانونحیآراء صحتینظر انطباق دارد به اکثرنیکه با ا

وانیشعب ديدر موارد مشابه برا1392مصوب يفریکیدادرسنییقانون آ471ماده ریقسمت اخ
.الاتباع استآن لازمریو غییمراجع اعم از قضاریها و ساکشور و دادگاهیعال
کشوریعالوانیدیعمومأتیه

يرگی¬جهینت-8
عدل و انصاف که توسطست در قاعدهاولا قاعده عدالت با قاعده عدل و انصاف دو مقوله متفاوت ا

نیآن بزانیو متیاست که در مورد مالکیاموالمیتقسموضوع آن در به کار رفته استامامیه فقها 
و و انصاف یعنی اوضاع و شرایط را مد نظر قرار دادن براي تنصیف اختلاف وجود دارد چند نفر،ایدو 

... نسبت به یکبر .۲الهام ... .۱ها خانمتيآرش ... به طرفیآقایندگيبا نمایبدنیهاخسارتينصندوق تأمیدنظرخواهيخصوص تجددر«
دنظرخواهيبروجرد که به موجب آن تجديیجزایدادگاه عموم۱۰۳صادره از شعبه ۹۳۰۰۶۳۳در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۵۹۵دادنامه شماره 

ةياز ناحیقصور در امر پزشکليکه به دلیدوم خانم کبر فيرددنظرخواهيچشم در حق تجدکيکامل هيثلث دوتالتفابهپرداخت ما
را اتيجنا۱۳۹۲مصوب یقانون مجازات اسلام۵۵۱تبصره ماده نکهيبه اتياست محکوم شده با عنادهياول حادث گردفيرددنظرخواندهيتجد

ارائه نشده است ضمن رد ديکه موجبات نقض دادنامه را فراهم نمایليدلیمرحله از دادرسنيو در اهتل دانستقهيبه طور مطلق و اعم از د
یو قطعیصادره حضور یرأگرددیمدييخواسته تأدنظريدادنامه تجدیفر يکیدادرسيينقانون آ۴۵۵مستنداً به بند الف ماده یدنظرخواهيتجد

».است
استان گلستان که در مورد مشابه، دنظريشعبه دوم دادگاه تجد۹۴/۹/۷ـ ۱۲۱۵بخش از گزارش و دادنامه نياستناد امورد یهادادنامهريتصو 

مربوط به صدمات وارده هيبر پرداخت خسارت مازاد بر دیشهرستان گنبد کاووس مبن۲یفر يدادگاه ک۱۰۲شعبه ۹۴/۴/۲ـ ۳۳۴دادنامه 
.دهيگردوستيپزيقرار داده است ندييا مورد تأر یبدنیهاخسارتينتوسط صندوق تأم

قانون مجازات ۵۵۱ماده ليبا استنباط گوناگون از تبصره ذمختلفیهااستاندنظريتجدیهامذکور در فوق، چون از دادگاهبه مراتبتيبا عنا
هيالتفاوت درا فقط در مقام پرداخت مابهیدنبیهاخسارتيناز محاکم صندوق تأمیاکه دستهیآراء مختلف صادر شده است به طور یاسلام

پرداخت مابه التفاوت یصندوق مرقوم را براست،يمرد نهيعلیکه مجناتيجناهيدر کلیگر يمرد مسئول دانسته و دستة دهيزن تا سقف دسنف
و یطرح موضوع را جهت بررسیفر يکیدادرسيينقانون آ۴۷۱لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده دانندیزن مسئول مهيد

.مينمائیدرخواست میقانونميصماتخاذ ت
یمختار ينکشور ـ حسیعالوانيديیقضامعاون

دادستان کل کشورندةينماةي: نظر ب
»استان لرستان هستم.دنظريدادگاه تجد۲نظر شعبة موافق«



187...      بازخوانی قاعده عدالت و نقش
ر به افعال ملکف است و می تواند به موارد دیگر غیر مالی که اختلاف بین چند نفر شده است. که ناظ

رز امور مالی اختلافی ذکر شده در روایات، آن را به موارد دیگر نیز سرایت داد. ولی قاعده عدالت ناظر 
فعل شارع است و خداوند حکمی براي مکلفین از روي ظلم تشریع نمی کند و تمام احکام خداوند 

ین مصلحت براي بندگان است. قاعده عدالت به این معنا یعنی برداشت از نصوص معتبر شرعی ع
وضع هر چیزي در جاي مناسب خود. که از آن به عدالت تشریعی در مقام جعل یاد می شود و مساوات 

از همه امکانات و حکمی که رعایت مصلحت آنها را داشته افراد بشر یعنی برابريدر قاعده عدالت
ونیستو بعضى دیگر در اختیار بشر استئاختیار ها شود ، احکامی در آنموجبات سعادت ازباشد و 

مساله تنصیف ارث برادر و خواهر، تنصیف دیه، وجوب دیه بر عاقله در آنها را برابر کنیم، توانیمنمى
قتل خطایی، وجوب جهاد بر مردان، وجوب نفقه بر مردان، تکلیف پسران و دختران در سن خاص و 

دیگر؛ احکامی از جانب شارع مقدس است که قابلیت تغییر ندارد. اما بر اساس قاعده هزاران موارد
عدل و انصاف می توان مواردي که در اختیار بشر است را تغییر دهد مثلا تساوي عدم عبور از چراغ 

.....  قرمز رانندگی براي زن و مرد، پرداخت مازاد دیه زنان از صندوق بیمه در خسارتهاي مالی و بدنی، و
کردن افراد در پاداشها و عدالت را به معناى مساوات بگیریم و مساوات را به معناى برابراما اگر 

خود نوعی بی عدالتی است. ،نعمتها
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